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          جایگاه اجتــــــــــــماعی زن مسلمان                    

                      ازدیدگاه فریقین

                   (بانگرش تطبیطقی میان مذاهب اسلامی)

                               اسدالله رضایی

                 پاییز 1388خورشیدی برابر باذیحجه 1430قمری

چکیده:

امروزه نگاهِ تطبیقی به مسائل اجتماعی- دینی (که حضور بانوان درعرصه های اجتماع یکی ازده ها مسأله است)، بانگرش همسویی مسلمانان امر ضروری است؛ وبا بررسی فقهی دو مکتب اهل البیت(ع) واهل سنت، می توان گفت: هردو گروه دراین نقطه هم نظرند که زنان، هم چون مردان، بخش عظیمی از اجتماع انسانند، واز کرامت، شرافت، حقوق فردی واجتماعی برخور دار ودر پیشگاه خدا ودین مسؤلند؛ ولی براساس نحوة برداشت ازگزاره های دینی در برخی ازعر صه  ها،  زاویة دیدها متفاوت می شوند، از این رو، به نگاهِ امامیه وگروهی از اهل سنت، اصل اولی، برجواز  مشارکت بانوان است اما دید گروهی دیگر از اهل سنت، اصل بر محدویت زنان است مگر در صورت ضرورت.
واژه های کلیدی

زن، جاهلیت، اسلام، اجتماع، کرامت، مشارکت، کار وسیاست.
             بسم الله الرحمن الرحیم

بخش عظیمی ازانسانها که در باور عمومی به نام «زن» یاد می شود در طول تاریخ حیات خویش، فراز و فرودهای فراوانی را تجربه نموده اند و دوره های حقارت و ذلت تا عصر اوجِ عظمت را پشت سر گذاشته اند، به گونه ای که این ویژگی را جز در این قشر از انسان ها نمی توان سراغ داشت، روی همین جهت، این قشر از انسان ها همواره کانون توجه پژوهشگران ونظریه پردازان حقوقی وبشری را جلب کرده اند، ولی در این نوشتاری که در پیش رو دارید «جایگاه اجتماعی زن مسلمان را ازنگاه فریقین » به بررسی می گیرد، اما پیش از پردازش به اصل مطلب به چند نکته اساسی اشاره می گردد
1- طرح بحث
ازآنجایی که اینگونه بحث ها ازسویی دامنة وسیع وگسترده داشته، وازدیگرسو پژوهش های ازاین دست پیشینة کمتری دارد، لازم است این نکته یاد آوری گردد که مقصود نگارنده ازجایگاه اجتماعی زن، حضور زنان درخارج ازمنزل، چون حضور وی درنمازهای جمع وجماعات، مراکز فرهنگی آموزشی، تجاری، اقتصادی، شغلی و شرکت در صحنه های سیاسی... است؛ امید این که نویسنده توانسته باشد اولا، بحث های مقارنی، که در همگرایی مسلمانان نقش اساسی ایفا می کند وثانیا با طرح دیدگاه ها ی دو مکتب اهل سنت و شیعه، دراین حوزه بر اطلاعات خوانندگان بیفزاید، رسالت خودرا به طور شایسته انجام دهد.
2. مفهوم شناسی
واژه«زن»(zan)درفرهنگ فارسی، مادینه ی انسان، بشرماده، جفت وهمسر مرد(معين1380: ج2/1748) نقیض مرد، مطلق فردی از افراد اناث(تبریزی (بی تا): ماده ز؛ دهخدا (بی تا): مادة زن)، معنی می دهد که در ادبیات پهلوی از زن به «ژن» (zhan)و اوستا و هند باستان به «جنی» (jeni) یاد می شود (دهخدا (بی تا): ماده زن) اما اینکه ریشه این واژه همان «ژن» در فرهنگ پهلوی است که با کاسته شدن دو نقطة آن بدین شکل درآمده است؟، احتمال بعید است، زیرا «ژن» در زبان پهلوی، معنای زشت و بد هئیت را می دهد، و این مفهوم از یکسو با طبیعت و آفرینش و مقام انسانی زن و از سويي با فرمایش امام علی(علیه السلام) که فرمود: «زن گل بهاری است...» سازگاری ندارد(دشتی (بی تا): نامه 31 بند 118)، از این رو می توان احتمال داد که این واژه از ریشه «زینت» که مفهوم آرایش و زیور را می دهد اخذ شده باشد که در این صورت با خلقت و طبیعت زن سازگار خواهد شد.
اما در زبان عربی و متون دینی از زن(مفرد) به «امرأة» که مؤنث «مرء» است (ابن منظور1408: ج13/62) (یعنی یک مرد) نام می برد، واژگان «المرء» و «المرأة» از لغات سریانی و آرامی وارد زبان عربی شده و کلماتی مانند «المروءة» و «المروّة» و «المری» ازآن انتزاع گردیده است (المصطفوی 1385:ج2/123) و چون این واژه جمع ندارد از جماعت زنان به «نسوة» و «نساء» تعبیر می شود به گفته ی ابن انباری الف امرأة و امرایء، الف وصل است(ابن منظور1408:ج13/61) و احتمال دارد واژه «امرأة» که مؤنث «مرء» است بخاطر هم خانوادگی با «مرء» و «المروءة» که معنای کمال رجولیّت یا صاحب مروت را معنی می دهد، انسانِ مؤنث رسیده و کامل را معنی بدهد، شاهد این سخن روایتی است که وقتی امام علی(ع) با حضرت زهرا(ع) ازدواج کرد و در هنگام خرید لباس از مردی یهودی، وی به حضرت گفت:«لقد تزوّجتَ امرأة؛ یرید امرأة کاملة» یا وقتی گفته می شود: «فلان رجل» یعنی کامل فی الرجال(ابن منظور 1408ج13/62؛ ابن اثیر1368: ج4/314) 
از جماعت زنان به «نسوة» و«نسآء» و «نسوان» به فتح و کسر نون(الفیروز آبادی1412: ج4/573) تعبیر می شود ولی برخی از لغت شناسان به کسر نون فصیح تر از فتح و ضم آن می داند(الفیَوتی 1948م : ماده نسوة) اما اینکه این واژه به چه مناسبی به کار رفته است؛ می شود گفت این کلمه از ریشه «النّسئ » بر وزن «فعیل» گرفته شده که معنای «تأخیر» را می دهد(همان)، و شاهدی که براین معنی می توان ارائه داد نتاسب میان لفظ و معنی در آیات قرآن کریم است که در موارد متعدد همچون آیه یک و سی و چهار و نود وهشت از سوره نساء، و بیست و پنجم سوره فتح، و چهل ونهم سوره بقره، هشتادویک اعراف ، سی و یکم سوره نور، پنجاه و پنجم نمل و...، لفظ«نساء» متأخر و بعد از رجال و هم جنس او به کار رفته است، و در یکجا یعنی آیه چهاردهم سوره آل عمران زن مقدم برمرد ذکر شده (زُیَن للناسِ حُبّ الشهوات من النسأء و البنین...) که آن هم به مناسبت موضوع شهوت و حب آن است(المصطفوی 1385: ج2/123-125)
گذشته ازآن، وقتی خداوند خلقت انسان را مطرح می کند بنابر برخی از تفاسیر خلقت حوّا(ع) همسر حضرت آدم (ع) متأخر از خود آن حضرت بوده است(الطبرسی 1406:ج3/5).
با توجه به آنچه یادآوری شد می توان به این نتیجه رسید که زنان به مناسبت اینکه از جهت قدرت و عمل و توانایی بدنی متأخر از رجال و بنین و اخوان است، این واژه برای آنان به کار رفته است و قهرا این معنا با طبیعت و واقعیت آنها نیز سازگار است.

اما اینکه چه تفاوتی میان تعبیر«نسوة»و«نساء»وجود دارد؛ می شودگفت واژه نساء حدود 5 بارکه بیشتر با الف و لام به کار رفته است وجود الف ولام دلالت بررفعت وعزت وکرامت می کند،واین کلمه درآیات متعدد(بقره/222،231،232،263، آل عمران/14،42،61؛ نساء/26،4،19،24،43 ،75،129 ،127)  در مقام تشریف به اعتبار کرامت زن و یا لااقل بدون تحقیر، کاربرد داشته است، ولی واژه «نسوة» از یکسو به اعتبار اینکه معتل واوی است بر سُقم و مرض و علت، دلالت می کند و از دیگر سو، این کلمه بیش از دو مورد استفاده نشده است که در هردو مورد در داستان حضرت یوسف(ع) برای سرزنش زنان مصر به کار رفته است، بنابراین در تعبیر «نساء» نوعی کرامت و مزیّت و در تعبیر«نسوة» نوعی تحقیر و سرزنش و مذمت نهفته است.
3. نگاهی به تاریخ گذشته بر زن

از نخستین روزی که مرد پا به عرصه ی وجود گذاشت، زن نیز در کنار او در صحنه های مختلف حضور داشته و به سهم خود ملایمت و نا ملایمت های زندگی را با جان خریده است، اگر اسمی از آدم(ع) به عنوان نخستین مردو پدر این نسل از بشر، یاد می گردد «حوّا(ع)» نیز به عنوان نخستین زن و مادر انسان، در کنار وی گرامی داشته می شود، اما اینکه رابطه و تعامل آن دو چگونه بوده است، کدام حاکم و کدام محکوم و سطح برخوردهای آنان چگونه بوده اند؟، نه مهم است و نه اطلاعی از آن در دست است، و آنچه در این نوشته که دونگرش از مسلمانان را به بررسی می گیرد، مقطعی از تاریخی است که دین مبین اسلام ظهور کرد، و طبعا این پرسش خلق خواهد شد که آن روزگار، زن، چه سرنوشتی را تجربه می کرد و دین اسلام و پیام آور او چه تأثیری مثبت یا منفی برآن سرنوشت گذاشت ؟ و هم اکنون زن چه جایگاهی دارد و زن مسلمان در چه نقطه ی از تاریخ ایستاده است؟.
1-3. زن در روزگار جاهلی و قبل از ظهور اسلام 

قبل از ظهور اسلام می شود گفت دنیای آن روز به دو مجموعه ی متفاوت از هم تقسیم می گشت: مجموعه ای از امم تمدن همانند امپراطور رم، ایران و امت های چون مصر و حبشه و هند و چین که در این ملت ها، زن حکم اسیر را داشت، یعنی انسانی بود که آزادی در خوراک و پوشاک و مسکن و همسر و طلاق و...، نداشت بلکه همه امور زیر نظر مرد انجام می گرفت و همکار مرد قلمداد می گشت.
مجموعه دوم و اقوام غیر متمدن، مانند ساکنان آفریقا و اطراف آن بود، که در این مجموعه زن، اصلا جزء انسان ها محسوب نمی شد، بلکه جزء از حیوانات تسخیر شده مطرح بود؛ زیرا زن در خدمت مردان قرار داشت و برای تربیت اطفال و مراقبت از مریض ها و خاموش کننده آتش شهوت مردها استفاده می شد و گاهی که گرسنگی دامن گیر آنان می شد در مراسم مجلل از گوشت آنان بهره گرفته می شد(طباطبایی1427: 34-35) و می شود گفت این اندیشه بر آنان حاکم بود که زن برای آنها و به خاطر آنها آفریده شده است(همان).

در عصر جاهلی وضعیت زنان فاجعه بارتر و دهشت ناکتر بوده است و نه تنها از هیچ حقوق و وظایف اجتماعی ثابت برخوردار نبودند که مورد تجاوز به عنف و قتل و ظلم و احتکار واقع می شدند، همانند کنیز و حیوان به فروش می رفتند، و همانند مال به ارث گذارده می شدند و خود  از ارث محروم بودند (فضل الله1405: 17، قرتوتی1427: 13و27، طباطبائی1427: 165) تعدد زوجات و طلاق زن، امری طبیعی و بدون قید و شرط بود، به هنگام مرگ پدر خانواده، فرزند ارشد همسر پدر را مانند بقیه اموال به ارث می برد(بیهقی 1405 : ج/533) و چنانچه تمایل داشت با او ازدواج کند، برسر وی لباسی می انداخت و در غیر این صورت زن پدر، با هرکسی ازدواج نماید آزاد بود، گذشته از همه از یکسو، در میان برخی قبایل زنده به گور کردن فرزند دختر که در قرآن به قضیه «وأد» معروف شده(تکویر/9-8) وجود داشت(القرطبی1422: ج10/164) و از دیگر سو، فراوان خال و لب و چشم و ابرو، صورت و زیبایی، قدو قامت و...زن، دست آویز شاعران و بذله گویان و احیانا اوباشان عرب جاهلی قرار می گرفت و بیشترین شاهکار ادبیات عرب که در این دوره شکل گرفته مرهون توصیف و زیبایی زن محسوب می شود
چه اینکه در جنگ های خونین، نخستین گروه ضربه پذیر، زنان و کودکان بوده اند و گاهی از زنان به عنوان وسیله شکست و یا پیروزی و ابزار تحریک مردان بهره برداری می شده است، به دستور فرعون زنان آبستن روی نی های که از درازی آنها شکافته و دو نیم شده بود با پای برهنه می ایستادند و لبه های تیز نی ها کف پاهای آنان را می برید و غذاب می داد تا زودتر بچه اش را سقط کنند،(ابن اثیر1371: ج2/186) در جنگ «احد» مشرکان قریش عده ای از زنان خویش را برای تحریک و تشجیع جنگ آوران خود علیه سپاه رسول الله واسلام وادار کردند(ابن اثیر 137: ج7/167، البلاذری 1217: ج 1/311)، و در محاصره که قبیله بنی قریظه توسط سپاهی تحت فرماندهی پیامبر خدا، صورت گرفت، کعب بن اسد رئیس قبیله برای رهایی از محاصره یکی از پیشنهادهایش این بود که «زنان و اطفال خویش را بکشیم و یکباره بر محمد هجوم آوریم و اگر کشته شدیم اندوه و غصه ی زن و فرزند نداشته باشیم» (همدانی 1377: ج2/752) و حتی در سال 237هـ در دوران حکومت متوکل عباسی وقتی رومیان با 85 کشتی برشهر دمیاط در نواحی مصر، هجوم آوردند، جماعتی از مسلمانان را قتل عام و 1400 منزل را آتش زدندو1820 زن از زنان مسلمان و یکهزار زن از مصریان و یکصد زن از یهودیان را به اسارت گرفتند و حدود دو هزار نفر را طعمة دریا کردند (یعقوبی 1371: ج2/512) و آماری از این دست فراوان در تاریخ موجود است که برخی تکان دهنده و دلخراش است!.
2-3. مرحله اوج عزت زن 

با ظهور مکتب نجات بخش اسلام، وضعیت زنان به طور کامل متحوّل شد و جزء حقیقی و جدا ناپذیر از پیکر اجتماع قرار گرفت، و این قشر که محکوم تاریخ و روزگار بود، یکباره به اوج عزت و کرامت رسید، ودرواقع می توان گفت با دمیدن ندای روح بخش تعالیم اسلام، مرحله سوم تاریخ حیات زن آغاز شد و پس از گذراندن مرحله بربریت و توحش(جزء حیوانات) و مرحله نیمه انسان بودن زن، فصل جدیدی را در سایه تعالیم اسلام آغاز کرد.
در این مرحله، این قشرِ از جامعه نه به عنوان زن که در مرحله نخست به عنوان «ناس» (حجرات/13)، «انسان»(اسراء/53) و«مؤمن» (غافر/40) مورد توجه جدی قرار گرفته و از حقوق ثابت و مسلّم و «کرامت» انسانی برخوردار گشت، و دراین مرحله زن، دوشا دوش مرد از همة حقوق انسانی و اجتماعی وفردی وآزادی عمل برخودار گردید(مکارم شیرازی1354:ج3/113-114؛ طباطبایی1427: 36) در مورد کرامت انسانی فرمود:« و لقد کرّمنا بنی آدمَ و جعلنا هم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً »(اسراء/70)، در حوزه حقوق فردی و صداق فرمود:« و لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف ...(بقره/228)، و در بعد اجر و پاداش معنوی فرمود:« من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنّة یرزقون فیها بغیرحساب(نحل/98و فصّلت/46)، درباب کیفری و حدود فرمود: الزّانی و الزانیة فاحلدوا کل واحد منهما مأة جلدة...(نور/2) در خصوص بهره گیری از منافع وثروت دنیا فرمود:« للرجال نصیّب مما اکسّب وللنسآء نصیب مما اکتسبن(نساء/32) دربارة حقوق و ارث و میراث اصلا یک سوره به افتخار این قشر به نام «سورة النسآء» اختصاص یافت که در این سوره بیشترین احکام احوال شخصیه و حقوق مدنی را چون ارث، دیه، ازدواج و طلاق و مهر و عدّه و راهکارهای اختلاف زن و مرد و ... بیان شده است.
البته مکتب اسلام تنها با مطرح کردن حقوق فردی و اجتماعی زن، اکتفا نکرد بلکه با اندیشه ی ظالمانه جاهلی که زن ر اموجودی پست می دانستند تا جای که ازتولد نوزادی دختر، غمگین وغصه دار می شدند وبه تعبیر قرآن«ازخشم صورتش سیاه می گشت» و یا «آن را زنده به گور می کردند» (نحل/58-59) به مبارزه برخواست، اینکه دختر کشی از چه زمان و چرا باب شد؛ دو علت داشته است یکی ترس از به اسارت رفتن زن، چنانکه برخی از مفسران می آورد اولین باری که این رسم غلط به اجرا درآمد، بعد از واقعه جنگی که میان بنی تمیم و کسری پادشاه ایران رخ داد، بود در آن جنگ عده ای از زنان قبیله اسیر شدند و پس از صلح و آزاد کردن اسراء، برخی از آنها از رفتن به قبیله خویش خودداری نمودند، مردان قبیله غضبناک شده تصمیم گرفتند از آن پس وقتی دختر دار شدند آن را زنده زنده دفن نمایند، پس از آن کم کم قبایل دیگر همین کار را مرتکب شدند و دختر کشی باب شد  (همدانی1377: ج1/437). علت دوم را قرآن کریم فقر و ناداری می داند، حداقل در دوجا شدیداً با این رویه ی غیر انسانی برخورد می کند:«لاتقتلوا اولادَکم من املاقٍ نحن نرزقکم» (انعام /151و اسراء /31) واژه «املاق» به معنای فقر و تنگ دستی است و چون عرب های جزیرة العرب مرتب دچار قحطی می شدند، همینکه نشانه های آن را مشاهده می کردند به فکر چاره می افتادند، اولاد کشی و دختر کشی را یک راه چاره می دانستند و قرآن در پایان آیه 31 اسری آن را «خطای بزرگ» می شمارد، زیرا این کار مصداق بارز شقاوت و سنگدلی است در حالی که خداوند ضمن نهی از دختر کشی تهدید کرده، عذر آنان را قطع می کند.
پیامبر خدا(ص) و مربی این دین نیز در عمل با فرهنگ غلط اعراب جاهلی مبارزه می کرد و برای زن شخصیت داده و در تعیین سرنوشت جامعه دخالت می داد، جالب اینکه قرآن کریم برای بانوان الگوهای «خوب» و «بد» ارائه داده ملاک ارزیابی را «ایمان« و «اعمال» انسان معرفی می کند، به عنوان نمونه همسر فرعون آسیه را الگوی ایمان و مقاومت (تحریم/11) و همسران لوط و نوح(ع) را الگوی زن ناپاک و کافر (تحریم/10) و همسر ابراهیم(ع) مادر اسحاق(ع) و همسر ذکریا مادر یحیی(ع) و مریم دختر عمران مادر عیسی(ع) را الگوی های باروری و زایش اعجازی و مورد توجه خداوند، معرفی می کند(حسینی دشی1379: 6/65) و در روایات اسلامی حضرت خدیجه و فاطمه زهرا(ع) الگوی زنان مسلمان در اعمال و ایمان، معرفی گردیده است( ابن اثیر1409: ج6/78 شماره83، 6867، مجلسی1427: 10/15و 24 جدید) وبه طور مشخص در دو مورد رسول الله(ص) با زنان بیعت کرد؛ یکبار در مکه(در عقبه) درجمع 73 نفرکه دو زن یکی ام عماره زن فداکار و قهرمان حضور داشت بدون دست دادن با زبان بیعت کردند (همدانی 1377: ج1/444) دیگربار در مدینه با جمعی از زنان که هند همسر ابوسفیان هم شرکت داشت با این شروط بیعت کردکه :«برای خدا شریک قرار ندهید، دزدی نکنید، به زنا مرتکب نشوید، فرزندان خود را نکشید» (ابن سعد1374:ج8/248).
و حتی آن حضرت برای ارتکاب جنایت دخترکشی، کفاره معینّ کرد؛ قیس بن عاصم پس از مسلمان شدنش نزد رسول الله آمد وگفت : «یا رسول الله(ص) من هشت دختر از دخترانم را در دوران جاهلی زنده به خاک کردم» چه کنم؟ حضرت فرمود: «برای هرکدام یک بنده آزاد کن!» وی گفت:« من صاحب شتر هستم» حضرت فرمود:« برای هر یک از آنها یک شتر هدیه کن»(القرطبی1422: ج10/164).
بنابراین باتوجه به وضعیت اسفبار زن، در روزگار ظهور اسلام و پیش از آن، دین مقدس اسلام بزرگترین خدمات انسانی فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را برای زن و بویژه کرامت آن، انجام داد، و به حق ضمن هشدارهای جدی به زن، در زمینه های نگاه، پوشش و برخورد و.. آن را از محرومیت نجات داده و به اوج عزت آورد، از این رو می توان قاطعانه ادعا کرد که زنان جهان مرهون و مدیون دین اسلام هستند(طباطبایی 1428: 18) وتا پایان تاریخ زنان، شایسته است کرامت وعزت خویش را ازآنِ اسلام ومسلمانان بدانند.
نگاهی تطبیقی به جایگاه اجتماعی زن

با توجه به آنچه ذکر شد، تردیدی نخواهد ماند که زن، پیش از اسلام در میان بشر در واقع از جایگاه اجتماعی و حقوقی خود برخوردار نبود و بازن به گونه ی استخدام و استثمار و گاهی به عنوان کالا معامله می شده است و این اسلام بود که در آزاد کردن زن از اسارت و دادن آزادی عمل و رسیدن به حقوق اساسی و اجتماعی و مالی بانوان، پیشقدم و نقش کلیدی داشته است، اما اینکه مذاهب اسلامی که پایه ها و اصول و مبانی کلامی و فقهی خویش را از اسلام گرفته و می گیرد، در این حوزه (جایگاه اجتماعی زن) چه دیدگاهی دارد، و چه جایگاهی برای زن قایل است، آیا دیدگاه ها متفاوت است یا همسو؟، در چند محور مورد ارزیابی و پژوهش قرار می گیرد:
حضور زن در عبادت های جمعی 

به نظرخواهد رسید که شرکت بانوان در عبادات جمعی چون نمازهای جمعه و جماعت، عید و تراویح (شبهای رمضان اهل سنّت) (نک1) ازویژگیها و شئونات بدیهی اسلام قلمداد می شود، نباید مورد اختلاف باشد، وهم چنین ممکن است گفته شود که بحث های از این دست در میان مذاهب اسلامی اصلا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد منبع و اساسی در متون دینی ندارد، یا دردی از دردهای بانوان را التیام نمی بخشد؛ اما به نظر ابتدایی و نگاه برون دینی همین است ولی وقتی عمیق تر به برداشت های که از متون دین صورت گرفته، بیندازیم خواهیم دید که دست آوردها متفاوت و نا همگون خواهد شد و برفرض اینکه در سایه ی پژوهش دیدگاه واحد و همسو به دست آمد، خروجی و برون داد تحقیق وحدت و همگرایی شیعه و سنی خواهد شد که خود، یکی از بلندترین و ماندگار ترین اهداف و آرزوی هر پژوهنده مسلمان بوده و خواهد بود.

در متون دینی گزاره های به چشم می خورد به این مضمون: «خیرُ مساجد نسائکم البیوت» و«یا صلاةُ المرأةِ وحدها و فی بیتها کفضل صلاتِها فی الجمع خمساً و عشرین درجةً» (حر عاملی 1414: 5/237) در منابع مختلف اهل سنت چنین روایتی از رسول خدا(ص) به چشم می خورد: «صلاة المرأة افضل من صلاتها فی بیتها» (السجستانی1410:ج1/137) در ذیل همان روایت در جای دیگر آمده: «ثم قال(ص) اِنّ المرأة خرجت تشرف لها الشیطان.» با توجه به چنین روایاتی، شایسته است برداشت های مکتب اهل البیت و مدرسه اهل سنت، از این روایات مورد بررسی قرار گیرد:

1. حضور زن در جماعت 

دیدگاه امامیه:

 اصل مستحب بودن نمازجماعت درفرایض جای تردید نیست بلکه از ضروریات دین است(النجفی1412: ج5 ص78) بسیاری از فقهای شیعه این عبارت را در مورد بانوان دارند« نماز زن در منزلش با فضیلت تر است از نماز او در مسجد» (الحلی1414:ج4/238؛ القمی1418:ج2/210؛ السید الیزدی1409:ج1/600) ولی علامة حلِی با توجه به فضیلت جماعت و تأکید برآن، شرکت زنان را در صورت وجود حائل میان مرد ها و زن ها جایز می شمارد و آن را با این روایتی از امام صادق(ع) که سؤال شده که: «امامی با گروهی نماز می گذارد، پشت سر آنها خانه ای است ،آیا زن ها می توانند در آن جا پشت سر وی نماز بخوانند؟ امام فرمودند:« بلی، در صورت که جایگاه امام جماعت پایین تر از زن ها باشد» (الحلی1333:ج1/365).
بسیاری از فقهای معاصر نیز نماز زن را در خانه اش با فضیلت تر دانسته اند(امام خمینی 1416:ج1/137؛ الفیاض(بی تا): ج1/226)،  مرحوم صاحب جواهر بعد از تحقیق مفصّل این نتیجه را ارائه می دهد که بدون تردید برای زن، نماز در منزلش اولی است بویژه برای زنان خوش سیما، و علامه در تذکره حکم به کراهت حضور زنان در مسجد داده است(النجفی1412:ج5/305). امام خمینی در پاسخ 
سؤال که حضور زنان در نمازها یومیه و.. کراهت دارد؟ می گوید:« کراهت ندارد بلکه دربعض موارد مطلوب است(1366:ج1/272).
بنابراین اکثر فقهای امامیه نماز بانوان در منزل را بهتر دانسته است ولی به نظری که حضور خانم ها را در جماعت ومسجد منع کرده باشد، اطلاعی حاصل نشد. طبیعی است در صورت که حضور زنان در غیر از برپایی نماز، فوائدی دیگر تصور شود همانند اینکه قرائت را به خوبی بلد نباشد، و یا یادگیری احکام و معارف اسلامی مورد توجه باشد، حضور بانوان مطلوب خواهد بود، برهمین اساس، درسئوالی که از برخی فقها انجام گرفته، مبنی براینکه اگر حضور زن در جماعت به خاطر عدم امکان یادگیری حمد و سوره باشد و شوهر اجازه ندهد، جواب داده است که در فرض یاد شده اجازه شوهر لازم نیست(فاضل لنکرانی1377:ج2/150سؤال315).
دیدگاه اهل سنّت:

اکثر فقهای اهل سنّت این حدیث نبوی (ص) را محور بحث خود نسبت به حضور بانوان در مسجدو جماعت قرار داده اند :«صلاة المرأة فی دارها افضل من صلاتها فی مسجدها..(الکاشانی 1409: ج1/275، ج2/113، عبدالله بن قدامه(بی تا): ج2/36، عبدالرحمن بن قدامه(بی تا):ج2/16...) ولی در برداشت و استنباط از آن تفاوت های دیده می شود، ابن حرم آندلسی(ظاهری)نماز زن در مسجد و جماعت را زیر عنوان این فرمایش رسول خدا(ص)«اِنّ صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذّ(تنها) بسبع و عشرین درجةً» قرار داده، می گوید: «برای ولی زن و آقای امه و کنیز حلال نیست که آن هارا از حضور در مسجد برای جماعت منع نمایند، البته در صورت که برای اقامه نماز بروند بدون آرایش، در نتیجه نماز زنها در جماعت افضل است از نماز انفرادی»(ابن حزم اندلسی(بی تا):ج3/128).
فقیه دیگر(حنبلی)اهل سنت با نقل حدیث فوق، می آورد: «مباح است زنان در جماعت مسجد، همراه مردان شرکت نمایند ولی بدون آرایش، به دلیل گفته ام المؤمنین عایشه که: «در زمان رسول الله(ص) زنان، در جماعت حضرت حضور بهم می آوردند(عبدالله ابن قدامه(بی تا):ج2/36؛ عبدالرحمن بن قدامه(بی تا): ج2/16)؛ نووی(شافعی) ضمن نقل روایت یادشده و غیر آن می آورد:«اصحاب گفته اند اگر زن جوان و جذاب باشد، مکروه است در مسجد حضور پیدا کند وبرای ولی او نیز این کراهت وجود دارد اما اگر زن مسن باشد، کراهت ندارد(النووی(بی تا):ج4/198)؛ ابو حنیفه دیدگاه خاص و در عین حال عجیبی دارد، وی خارج شدن بانوان جوان را در ظهر و عصر برای جماعت در مسجد اجازه نمی دهد و برعکس او ابو یوسف این رخصت را می دهد، دلیل ابو حنیفه این است که هنگام ظهرو عصر آدم های فاسق در راه ها پراکنده و پخش اند که موجب فتنه و فساد می گردند، اما آنها به زنان مسن کار ندارند، ولی برای حضور در نمازهای مغرب و عشا اجازه حضور زنان جوان را می دهد، برای این که اولاً؛ تاریکی هوا مانع می شود مردان فاسق زنان را تشخیص دهند، ثانیا؛ در این ساعت ها فسّاق نیستند(الکاشانی1409:ج1/275)، که به نظر می آید این فتوای ابوحنیفه بیش از اندازه قیاسی است تا استنباط.
از دانشمندان معاصر اهل سنّت، نماز زن، در منزلش را افضل می داند از نماز او در مسجد، مگر اینکه مصلحت دیگر مانندگوش دادن موعظه ویافراگیری دروس شرعی هدف باشد(الزحیلی1427: 24)

بنابراین با مرور به دیدگاه های دو مکتب و به دست آمدن معیار، این نتیجه به دست می آید که حضور بانوان در جمع و جماعت مسجد با حفظ حجاب اسلامی هیچ مانعی ندارد و در صورت مصالح دیگر همچون شنیدن مسائل شرعی، اخلاقی، اجتماعی...و یا مصلحت گرم نگهداشتن برنامه های مسجد، این مساله روشن خواهد شد.
            2. نماز جمعه و حضور بانوان

           دیدگاه امامیه
 نزد بسیاری ازفقهای معاصر از دیرباز درعصر غیبت نماز جمعه واجب تخییری است(امام خمینی 1416:ج1/209، الفیاض(بی تا): ج1/280، فاضل لنکرانی1377: 302) و به اجماع همة مسلمانان واجب است این فریضه به جماعت خوانده شود(النجفی 1412: 4/362، امام خمینی1416:ج1/210، الفیاض(بی تا):ج1/281)، این عمل خدا پسندانه و با شکوه که جنبه عبادی و سیاسی دارد، از دیدگاه اکثر بلکه همه فقهای مکتب اهل البیت(ع) فقط بر مردان واجب می شود و یکی از شرایط وجوب آن را مرد بودن ذکر می کنند(محقق سبزواری(بی تا):20، النجفی1412:ج4/371، امام خمینی1416:ج1/215، الفیاض(بی تا): ج1/281) اما بانوان هم می توانند)  در این مراسم دینی حضور پیدا نمایند، امام خمینی درجواب این سؤال که شرکت بانوان درنمازهای... جمعه کراهت دارد یانه؟ می گوید:«کراهت ندارد بلکه دربعض موارد مطلوب است» (1366:ج1/272) ولی اگر نماز گذاران فقط خانم باشندو یا جزء حداقلِ مأمومین که پنج نفرند، باشند، نماز جمعه منعقد نمی شود(امام خمینی1416:ج1/215، فاضل لنکرانی1377: 302، الصافی1416: ج1/181)، 
دیدگاه مکتب اهل سنّت 

با فراهم شدن شرایط وجوب جمعه، که به شرایط وجوب و  شرایط صحت تقسیم، و هرکدام از مذاهب اهل سنّت، شرایطی متفاوت را در کمیت و کیفیت آن، ذکر می کنند، نماز جمعه بر واجدان آن، فرض و واجب خواهد شد، و قریب به اتفاق بلکه به اجماع همه یکی از شرایط وجوب جمعه را مرد(ذکوریت) می دانند، (الجزیری1419/ج1/511)
ابن قدامه فقیه حنبلی با نقل روایتی از رسول الله(ص) که:«الجمعة حق واجب علی کل مسلم الاّ اربعة: عبدمملوک، او امرأة، اوصبی، او مریض» می گوید:«نماز جمعه برهر مسلمانِ مکلف و مرد و زن آزاد مستوطن... واجب است، و شرایط سه گانة اسلام و عاقل بودن و مرد بودن، مورد اجماع همه است» (عبدالرحمن بن قدامه(بی تا):ج2/144).
فقیه شافعی با استناد به حدیث جابر از رسول الله(ص) می گوید:« نماز جمعه بر بانوان واجب نیست، زیرا رسول الله(ص)فرمود:« من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فعلیه الجمعة الاعلی المرأة او مسافر او عبد او مریض»(النووی(بی تا): ج4/483-484).
حنفی ها شرایط وجوب جمعه را شش چیز می شمارد، ویکی از آن را مرد بودن ذکر نموده می گوید:« بر بانوان نماز جمعه واجب نیست ولی اگر شرکت نمایند نمازش صحیح و از نماز ظهر کفایت می کند» مالکی ها عین همین دیدگاه را ارائه می دهد(الجزیری1419:ج1/516 و518)، اگر چه دو فتوای متفاوت در مورد زنان جوان از ابوحنیفه نقل شده که در شهرها بخاطر ازدهام جمعیت ممکن است تصادف و برخورد زنان با مردان صورت گیرد و باعث فتنه گردد، و فتنه حرام است و چیزی که موجب فتنه گردد نیز حرام است(الکاشانی1409:ج1/275)، در جای دیگر نقل شده که براساس روایت امّ عطیه که گفت:« روز عید برما دستور داده می شد که از خانه ها به سوی مصلی خارج شویم حتی دختران باکره و زنان حایض ، پشت سر مردم حرکت کرده و دعا و تکبیر می گفتیم تا برکت آن روز را درک نمایم» زن ها به سوی مصلی خارجی می شدند(الصاغرجی1426:ج1/284)
بنابراین می توان گفت میان دو مکتب در این مورد تا حدود با قطع نظر از فتوای ابو حنیفه همسویی و وحدت نظر وجود دارد هرچند که در تعداد نمازگذاران برای تشکیل جمعه و شرایط دیگر چون زمان حضور امام(ع) اختلاف و ناهمگونی وجود دارد. (برای اطلاع بیشتر به کتاب الفقه علی المذاهب الاربع و مذهب اهل البیت(ع) مراجعه شود).

3. حضور زنان و نماز عید

همه فقهای امامیه نماز عید فطر و قربان را در زمان حضور امام(ع) و فراهم شدن شرایط، واجب عینی می دانند و در زمان غیبت آن را مستحب می شمارند؛ چه به جماعت اقامه گردد و چه فرادی (المرتضی 1405 :3/44؛الحلبی1403: 153، النجفی1412:ج4/413) برخی این قید را دارد که احتیاطا فرادی خوانده شود و در صورت خواندن به جماعت به قصد رجا انجام شود (امام خمینی1416 :ج1218) اما اینکه بانوان در این مورد چه تکلیفی دارند؛ اولا؛ هیچ کسی از دانشمندان و فرزانگان امامیه حضور آنان را منع نکرده اند، ثانیا؛ از دیدگاه مکتب اهل البیت(ع) با توجه به اینگه حضور آقایان در این مراسم مستحب است حضور خانم ها نیز همین حکم را خواهد داشت.
نا گفته نماند که اکثر فقهای قرن های پنجم تا دهم که این بحث را مطرح کرده اند، براساس اینکه نماز عید واجب باشد(زمان حضور) شرایط وجوب آن را همان شرایط وجوب جمعه که یکی از آن ها مرد بودن بود، دانسته اند(الطوسی1404:192، الحلّی 1364هـ ش: 3/308، الآبی1408:ج1/180، الحلّی1410:ج1/259). اما اینکه در عصر غیبت خارج شدن بانوان برای نماز عید و رفتن به سوی مصلی که در روایات تحت عنوان «خروج النسأء فی العیدین» مطرح است، جایز است یا نه، و اگر جایز است استحباب دارد یاخیر؟؛ در اینکه همه فقهای مکتب اهل البیت اتفاق نظردارند که خارج شدن زنان برای اقامه نماز عید، جایز است اما عدة براساس روایات رسیده و احیانا به خاطر نا همگونی آنها، خارج شدن زنان جوان و خوش سیما را مکروه دانسته اند و برای غیر آنها خارج شدن بر استحباب خود باقی است (الهندی1416: 1/263، الجراقی(بی تا):1/223) ولی برخی باتوجه به جمع مضمون ودلیل های وارد شده خروج را برای همه زنان مستحب دانسته است (القمی 1418:ج264)، که به نظر می رسد در صورت حفظ حجاب ورعایت مقررات اسلامی حضور بانوان، در نماز عید گذشته از حضور در اجتماع، دارای پاداش اخروی و دنیایی خواهد بود.
دیدگاه فقهای اهل سنّت:

فتاوای عالمان اهل سّت در اصل اینکه نماز عید قربان و فطر واجب(فرض) است یا سنّت، مختلف ونا هماهنگ اند؛ سمرقندی درکتاب خود می گوید: «ظاهرروایات واینکه هیچ نافله ای به جماعت خوانده نمی شود جز نماز عید[به استثنای تراویح]، وجوب فهمیده می شود، اما ابو حنیفه نماز عید را همانند جمعه بر اهالی شهرها واجب(نه فرض) می داند؛ ابوالحسن کرخی هم گفته:« بر هر کسی نماز جمعه واجب است نماز عید نیز واجب است؛ مؤلف جامع الصغیر آن را مستحب می شمارد».
ابو موسی الضریر گفته:« نماز عید واجب کفایی است، ولی اصح(نزد حنفی ها) این است که نماز عید واجب است»(السمرقندی1414:ج1/166-167)، عدة دیگر آن را سنّت (النووی(بی تا):ج5/2، السرخسی1406:ج2/27، الجزیری1419:ج1/477) یا سنّت مؤکده می شمارد (الازهری (بی تا):245) و عالم حنبلی نماز عید را براساس ظاهر مذهب فرض کفایی می شمارد(ابن قدامه(بی تا): ج2/222، الجزیری 1419:ج1/478).
باوجود اختلافات دراصل وجوب و عدم وجوب نماز عید، انتظار می رود که درمورد مشارکت
زنان نیز دیدگاه ها متفاوت باشد، از این رو آن های که نماز عید را واجب یا فرض می دانند، همان شرایط نماز جمعه را که همه با وجود شرایط فرض می دانستند، در نماز عید هم جز خطبه شرط می دانند (السرخسی1406:ج2/27) و یکی از شرایط جمعه، مرد بودن بود، روی همین جهت ابوبکر بن مسعود کاشانی می گوید: «ذکوریت، عقل و بلوغ و حریّت و.. از شرایط وجوب نماز عید است همانگونه که از شرایط وجوب جمعه بود، بر این اساس نماز جمعه بر زنان و کودکان و مجانین بدون اذن ولی واجب نیست، اما اینکه بانوان می توانند از منزل جهت اقامه نماز عید خارج شوند یا نه؟ فقها بر پایه آیه «و قرن فی بیوتکنّ...(احزاب/33) اجماع کرده اند که زنان جوان حق ندارند برای جمعه و عید خارج شوند، اما در زنان پیر اختلافی نیست که خارج شدنش جایز است(الکاشانی1409:ج1/275)، از دید عالمانی که نماز عید را سنّت یا سنّت مؤکده می دانند، طبیعی است که این نماز جمعی برای واجدان شرایط یعنی مردان، سنت محسوب می شود نه برای بانوان، به همین جهت این عالم اهل سنّت می گوید: فلاتسنُّ(نماز عید) فی حق عید ولاصبی و لامجنون و امرأة و لامسافر»(الازهری(بی تا):245) امام ابو حنیفه در حقیقت شرکت بانوان جوان را در مراسم نماز عید جایز نمی داند ولی با استدلال قیاسی که احیانا از سوی وی ترتیب داده می شود، به جواز آن می رسد، گویا می  گوید: «هنگام ظهر و عصر انسان های فاسق در مسیرها پخش اند که سبب فتنه می گیرد ولی در اعیاد همانگونه که فسّاق فراوانند صالحان و عالمان نیز حضوردارند وشاید فسّاق از هیبت صالحان وعلما حیا نمایند، موجب فساد نشوند!» (الکاشانی 1409:ج1/275)، حضور بانوان را مباح می سازد.
ابن حزم آندلسی (ظاهری) راه افراط تری طی نموده است، وی نماز فطرو قربان را برعبد وآزاد، حاضر و مسافر، زن و مرد، در قریه های کوچک و بزرگ واجب دانسته و می گوید:« باید بانوان حتی دختران جوان، حایض و غیر حایض، به سوی مصلی(عید گاه) خارج شوند، منتها زنهای حایض از اقامه نماز پرهیز کنند(ابن حزم(بی تا):ج5/88).
نتیجه اینکه بنابر دیدگاه هردو مکتب، حضور بانوان در مراسم عید مانعی شرعی ندارد هر چند که از دیدگاه اهل سنّت در مورد اینکه حضور آنان موجب فتنه و فساد در جامعه می شود، سخن های وجود داشت اما با توجه به شرایط فعلی که راه های فراوان دیگر، برای شیوع فساد وجود دارد و اختلاط زن و مرد امر عادی است، این نظر قابل قبول نخواهد بود.

4. حضور بانوان و تشییع جنازه
کفن و دفن ونماز بر میّت(جنازه) مسلمان نزد همة فرق اسلامی واجب کفایی است(الجزیری 1419:ج1/679) اما تشییع جنازه یا به تعبیر منابع فقهی اهل سنّت «اتباع الجنائز» در مجموع بر مسلمانان سّنت و یا مستحب است(الجزیری1419:ج1/680، النجفی1412:ج2/151)، اما اینکه حضور بانوان در این مراسم جمعی چه حکمی دارد، شایسته است دیدگاه های هر دو مکتب جداگانه بررسی گردد:

نظر بیشتر فقهای مکتب اهل البیت(ع) بر پایه روایت امّ عطیه که گفت:«نُهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا»، شرکت بانوان را در تشییع جنازه ی مسلمانان اعم از اینکه مرد باشد یا زن، مکروه دانسته اند (الحلّی1414:ج2/55، همان1410:ج2/261، شهید اول 1272(سنگی): 53، النجفی1412 :ج2/156)، این روایت و روایتی نبوی دیگر که رسول الله (ص) به زن های که منتظر آماده شدن جنازه بودند فرمود:« ارجعن مأزورات غیر مأجورات (مسلم 1407ج1/187) (برگردید، کمک کردید در حالیکه اجر نبردید)، هر دو هم در منابع اهل سنّت (البخاری1401: 2/78 و6/186) و هم در منابع امامیه (الحر العاملی 1414: ج3/239ش3512)، بازگو شده است ولی با توجه به روایات دیگر در وسایل، ابواب الدفن باب 69 و ابواب صلاة الجنائز باب 39، با مضمونی اندک متفاوت جمع آوری شده است که به نظر می رسد برون داد آن ها، همان مکروه بودن حضور بانوان جوان در تشییع جنازه خواهد شد، از این رو امام خمینی در این خصوص می گوید:« اولی است زنان شرکت در تشییع جنازه را حتی جنازه ی زن، ترک نمایند و بعید نیست که برای بانوان این امر مکروه باشد(اما خمینی1416:ج1/71).
فقهای مدرسه اهل سنّت براساس دو روایتی که بازگو شد و روایات دیگر در مجموع، حضور زنان در تشییع جنازه را مکروه دانسته اند (النووی(بی تا):ج5/277، ابن قدامه(بی تا):2/366)، اما مالکی ها گفته اند اگر زن مسن باشد می تواند در تشییع جنازه بستگان خویش حضور یابند ودر غیر این صورت خارج شدن وی مطلقا جایز نیست (الغرناطی1426:ج1ص622).
بنابراین، نتیجه این خواهد شد که صاحب نظران امامیه حضور زنان را در تشییع جنازه، جایز ولی مکروه می دانند و فقهای اهل سنّت آن را در صورت که این حضور فتنه ایجاد نکند حکم به کراهت یا کراهت تحریمی یا حرام (حنفی ها) می کند و در غیر این صورت حکم به حرمت .

5. امامت زن و عدم آن

یکی دیگر از مصادیق مشارکت زن در اجتماع و امور جمعی و یا به عبارتی مناصب جمعی امامت کردن مأمومین در جماعت های عبادی، چون نماز های یومیه و جمعه و عید است، و این سئوال مطرح خواهد شد که زنان واجدشرایط همانند مردانِ دارای شرایط می توانند حداقل برای زنان وظیفه ی امامت جماعات را عهده دار شوند؟ اگر می توانند در چه شرایطی و دیدگاه دو مکتب اهل البیت و اهل سنّت در این عرصه چیست؟

همة مذاهب اتفاق نظر دارند در این که امامت زن برای مردها و یا مختلط از مردها و زن ها درجماعت و جمعه و عید جایز نیست(البحرانی(بی تا):ج10/7، ابن رشدالقرطبی1378:ج1/328، النووی (بی تا):4/255)، اندیشمند وارسته مرحوم مؤلف جواهر الکلام آن را مورد اجماع نقلی و تحصیلی می شمارد و یادآور می شود که اگر امامت زن، در تاریخ یک مورد اتفاق می افتاد، همانند خورشید در وسط آسمان مشهور می گشت(1412:ج9/189)  اما اینکه زن می توانند برای زنان امامت نماید یا نه، لازم است دیدگاه دو مکتب جداگانه بررسی شود:
نظر فقهای امامیه
 مرحوم بحرانی مؤلف الحدائق الناظره بعد از اینکه می گوید ذکوریت امام جماعت، شرط امامت است، می آورد:«اینکه زن می تواند برای بانوان دیگر امامت نماید، در نماز های نافله ای که به جماعت اقامه می گردد، در جوازش اختلافی نیست اما در فرایض(نمازهای واجب) دیدگاه متفاوت است و جمهور فقهای امامیه آن را جایز می شمارند بلکه در کتاب تذکره بر جواز آن ادعای اجماع کرده است» وی منشأ اختلاف اندیشمندان را روایات می داند، به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق(ع) سئوال شده:« المرأةُ تؤمّ النسآء ؟ قال(ع): نعم، تقومُ وسطا بینهنّ ولاتتقدمهنَ(الحر العاملی 1414:ج8/338ب20 ازابواب صلاة الجماعه ح10) درنقل دیگر وقتی از همین موضوع سؤال شده، امام(ع) فرمود:« تؤمَهنَ فی النافلة فاما فی المکتوبة فلا، ولاتتقدمهنَ ولکن تقومُ و سطهّنّ (همان/334 ح1)، سپس با تحلیلی که ارائه می دهد نظر جمهور فقها را(یعنی جواز) تأیید می کند، وی در این بررسی واژه های «نافله» و «مکتوبه» در روایت را صفت «صلاة» نمی داند بلکه صفت «جماعت» می شمارد «جماعت نافله»، یعنی جماعت مستحبی که همان نمازهای یومیه است که مستحب است به جماعت اقامه شود، «جماعت مکتوبه» یعنی جماعت واجبی که عبارت باشد از نماز جمعه و عید، در نتیجه امات زن، در نماز های یومیه جایز است(البحرانی(بی تا):ج11/187-189).
مرحوم شیخ انصاری از مضمون این روایت که از امام موسی بن جعفر(ع)پرسیده شد، زن ها حمد و سوره را به جهر بخواند؟ فرمود: «لا، اِلاان تکون المرأةُ تؤمُّ النسأء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها» [این روایت دروسایل نقل نشده ولی این حدیث نقل شده:«علی بن جعفرعن اخیه (ع) قال: «سألته عن المرأة تؤمُّ النسأء ما حدّ رفع صوتها با القرائة والتکبیر؟ فقال(ع): قدر ما تسمع( الحرالعاملی 1414: ج8/  335باب 20 از ابواب صلاة لاجماعة ج7)]، جواز امامت زن را استفاده می کند (الانصاری (بی تا) :128).
بنابراین امامت زن، برای زنان در نماز جنازه براساس روایت خاص، بدون تردید اشکالی حتی کراهت هم ندارد(السید الخویی1368:ج5/599)، امام خمینی اصل ذکوریت را برای نماز میّت شرط نمی داند و اقامه نماز توسط زن بر مرد را صحیح می شمارد(1416:ج1/71)، در نماز های یومیه برخی از فقهای شیعه آن را مکروه دانسته اند؛ از جمله محمد امین زین الدین در کلمة التقوی(1413:ج1/588)، امام خمینی ذکوریت را احتیاطا شرط امام جماعت می شمارد(1316:ج1/249)، اما اکثر علمای مکتب اهل البیت امامت زن برای بانوان را جایز می دانند(البحرانی(بی تا):ج11/187-189، الفیاض(بی تا):ج1/322)، مرحوم صاحب جواهرمی گوید:«جواز امامت زن برای بانوان، چه درنمازهای واجبی وچه مستحبی بین اصحاب امامیه به اجماع نقلی و تحصیلی، مشهور است و عدة از علما را نام می برد که ادعای اجماع بر جواز نموده اند(1412:ج5/190).
عالم نامدار شیعه مرحوم خویی درخصوص این که در برخی روایات آمده، زن هنگام امامتش در وسط صف میان مأمومین بایستد نه جلوی آنها؛ می گوید:« این کار مستحب است نه اینکه جایز نباشد و درصورت ایستادن جلوی صف، مکروه است »(1414:ج9/49)، در نتیجه از دیدگاه همه فقهای مکتب اهل البیت امامت زن، که یک منصب اجتماعی محسوب می شود، جایز است.

اما اینکه فقهای اهل سنت در این عرصه جه نظری دارند؛ باید گفت این دسته از علمای اسلامی نظرگاه های متفاوتی ارائه داده اند؛

به نظر احناف، بنابراین استفتاء که «آیا امامت زن برای زنان، جایز است یانه» در پاسخ گفته است: «نماز جماعت زنان در فرایض و نوافل(تراویح) مکروه تحریمی است(نکا2)، اما با وجود درست نبودن، اگر نماز را با جماعت خواندند وامام شان(امام زن) مصلحتی دیگر هم داشته باشد، این کراهت تحریمی باقی است، چنانکه در پاسخ این سئوال که «زن حافظه می تواند«تراویح» یا نوافل را به جماعت نماز دهد تا قرآن از یادش نرود» آمده :«در نوافل و تراویح خواندن با جماعت توسط زنان مکروه ترحیمی است»(همان ص145).
عالم حنبلی ابن قدامه می گوید:« در اینکه امامت زن برای بانوان مستحب است یا نه، روایات مختلف است، برخی استحباب آن را از امّ سلمه و عطا و ثوری و اوزاعی و اسحق روایت کرده، احمد بن حنبل عدم استحباب آن را نقل نموده است، اصحاب رأی، امامت زن را مکروه دانسته است، اما شعبی ونخعی وقتاده گفته اند:«زن می تواند درنماز نافله(تطوع) امامت نماید نهدر نمازهای فرض وواجب، حسن بصری وسلیمان بن یسارگفته اند« زن، نه حق امامت درنمازهای فریضه رادارد ونه در نافله را». مالک معتقد است» شایسته نیست زن، امام کسی شود، زیرا برای وی مکروه است  اذانی که دعوت و فراخوان به جماعت است بگوید(عبدالله بن قدامه(بی تا):ج2/25).
عالمان دیگر مکتب اهل سنّت در باب امامت جماعت، بعداز بیان اینکه باید با فضیلت ترین فقیه ترین مردم، امام جماعت باشد، می گوید: «نباید زن امامت جماعت کند نه در فریضه و نه در نوافل، نه برای مردان و نه برای زنان»(القیروانی(بی تا)ص147، الازهری (بی تا): 147)، الازهری اضافه می کند که :« کسی به زن یا خنثی اقتدا کند بنابر دیدگاه مذهب باید نمازش اعاده نماید، چه از جنس زن باشد یا نباشد، ولی نماز خودآن زن که امام بوده صحیح است هرچند که قصد امامت کرده باشد»(بی تا):147).
ابن حزم(ظاهری)ابتدا آنگونه که از این عبارت(وصلاة المرأة بالنساء جائزة) پیداست، نظرش را بر جواز امامت زن، اعلام می کند، سپس می گوید:« ابوحنیفه امامت را جایز ولی مکروه می داند» اما مالک امام شدن زن را برای جماعت ممنوع کرده است، استدلال وی در مورد جواز امام شدن زن، این است که:« زن اگرمردان را امامت کند، براساس حدیث رسول خدا(ص) نماز مردان قطع می شود، زیرا جایگاه زن متأخر از مردان است ولی اگر زن امام بانوان باشد، نماز زن ها قطع نمی شود زیرا زن ها هم سطح هم هستند، گذشته از آن هیچ منعی از قرآن و سنّت برای ما نرسیده است(بی تا):ج4/219).
شافعی ها امامت زن را برای جماعت زنان سنّت می شمارد(الشافعی1403:ج1/191، الغزالی 1426: 53) ابن حزم نیز منعی را به شافعی ها نسبت می دهد(بی تا):ج4/219).
بنابراین، نتیجه این بررسی نسبتاً طولانی این شد که زن، از نظرگاه مکتب اهل البیت در این حوزه از جایگاه بهتری برخوردار است یعنی زن، برای احراز منصب امامت جماعت زنان مانعی ندارد ولی از دیدگاه عالمان اهل سنّت ناهمسو و برخی آن ها را محروم می سازد، اما آنچه درکتاب«الفقه علی المذاهب الاربعه» دیدگاه مذاهب را به تصویرکشیده، با کتاب های خود آنان سازگاری ندارد (مراجعه نمایید).
6. زن و جهاد

شرکت در جهاد و امور جهادی ودفاع از هویت اسلامی و ملی، یکی دیگر از عرصه های است که مربوط به مسلمانان همة کشورهای اسلامی و یا مسلمانان یک کشور می شود و حضور و سهم گیری همگان را می طلبد، و اینکه سنگینی و بار اصلی دفاع، مبارزه، ایثار و فداکاری و گذشت از مال و جان، به عهده مردان و جوانان گذاشته شده تردیدی نیست، اما سئوال این است که زنان جامعه در این امر جمعی چه نقشی دارند؟ و آیا آنان نیز گذشته از فداکاری و از خود گذشتگی و تحمل رنج ها، تکلیف شرعی حضور در جبهات جنگ را هم دارند؟ واگر ندارند، آیا از پاداش و اجر معنوی آن محروم نمی گردند؟ و این تبعیض نیست؟.
پاسخ این پرسش ها شاید فرصت بیشتر و پژوهش افزون تری را بخواهد، ولی نویسنده در این فرصت به فشردة از دیدگاه دو مکتب بسنده می کند:

در منابع روائی و فقهی مکتب اهل البیت(ع) تکلیف جهاد به همة انواع آن، از بانوان برداشته شده و آنان را مکلف به امر جهاد نمی داند(النجفی1412:ج7/493، الحرّ العاملی1414:ج15/23،ب3 از ابواب جهاد العدو، ح1)، و یکی از شرایط وجوب جهاد مرد بودن محسوب شده است(النجفی1412:ج7/492، الروحانی1413:ج13/26) هرچندکه دراصل و شالوده جهاد خانم ها شریکِ مردانند ولی نوع جهاد زن ها با نوع جهاد بانوان متفاوت است، در روایات شیعی این عنوان به چشم می خورد:«کتَََبَ علی الرجال الجهادَ وعلی النسآء الجهاد...» هم بر زن و هم مرد جهاد واجب شده، اما جهاد مرد بس شاق و سنگین و طاقت فرسا و ایثارگرانه و منجر به شهادت می گردد(سخت افرازانه) و«جهادُ الرجل ان یبذل ماله و دَمهُ حتی یقتل فی سبیل الله» ولی جهاد زن، مقاومت و تحمِّل سختی های رسیده از شوهر و ابراز عطوفت (نرم افرازانه) است:..«وجهادُ المرأِةِ ان تصبر علی ما تری من اذی زوجها و غیرتها (الحر العاملی1414: ج15/23، الطبرسی1392:215)، و قطعا تقسیم شدن جهاد به این کیفیت که از زبان امام موسی بن جعفر(ع) صادر شده، به حق، از یکسو خردپسند و عاقلانه است و از سوی دیگر بانوان که ذاتا توان تحمّل آن همه سختی ها را نداشته و در لحظه های حساس عواطف ظریف آنان اجازه قلع و قمع دشمن را نمی دهد، حکمت آمیز و مصحلت زا است.
افزون برآن یک عنوان جدید و زیبا در خصوص بانوان در منابع روایی وفقهی امامیه دیده می شود وآن عنوان«حسن التبعُّل»(نیکو شوهرداری نمودن) است..

روایت یاد شده که محصراً در مجموعه های شیعی فراوان منعکس گشته و در مجامع روایی اهل سنّت جز در کنز العمال که آن هم از طریق شیعه نقل می کند، دیده نمی شود؛ امام موسی بن جعفر(ع) از پدرش و او از جدش تا می رسد به رسول الله(ص)، چنین آمده است (متن از کنز العمال):«روزی علی و ابوبکر و عمر و ابو عبیده در مورد چیزهایی صحبت می کردند، تصمیم گرفتند خدمت رسول خدا(ص) رسیده، سئوالات خویش را پاسخ بگیرند، وقتی نزد آن حضرت رسیدند، پیامبر فرمود:« می خواهید بگویم چه چیزهایی را می خواهید بپرسید؟ یکی از پرسش های شما این است که جهاد زن چیست؟ آنگاه فرمود:«جهادٌ المرأة حسن التبعّل(الکلینی1367:ج5/9، الحرّالعاملی 1414:ج15/23ب4 از ابواب جهاد العدوح2، الهندی،(بی تا):ج16/141).

شکی نیست که جهاد عرصه های مختلفی دارد، تنها حضور فیزیکی در جبهه ها و رو دررو قرار گرفتن با دشمن و حتی شهید شدن، همه ی جهاد نیست، تحریک مردان، گرم نگه داشتن کانون خانواده، ترس زدایی از جامعه ی جنگ زده، تدارکات، تربیت بچه ها، مداوای مجروحان رسیدگی به شوهر مرده ها و دلجویی از خانواده هایی که پدر خود را از دست داده اند، واز همه مهمتر به بارآوردن مردان جنگجو و قهرمان و مدافع خون های پدران و ... همه و همه از عهده زنان خردمند و دلیر جامعه اسلامی ساخته است و بی تردید هرکدام از موارد یادشده جهاد زن؛ محسوب می گردد(الصدر1420: ج 374-375).
جالب اینکه همین سئوال برای زنان صبور و دلاور صدر اسلام مطرح بوده است، و خانمی بنام «اسماء دختر یزید انصاری مکنّا به ام سلمه که دختر عمه ی معاذ بن جبل و جزوی زنان قهرمانی بوده که با رسول الله بیعت کرد، به نمایندگی از جمعیت زنان به حضور پیامبر خدا(ص)رسید و سخنانش را اینگونه آغاز کرد:« من فرستاده جمعیت زنان مسلمین هستم، همه آنها آنچه را من می گویم و نظر دارم آنها هم می گویند:«(ای رسول خدا) خداوند تعالی تو را برای مردان و زنان برانگیخت، و ما به تو ایمان آوردیم و پیروی نمودیم، و ما گروه زنان محدود شده و پشت پرده و زیربنا و شالودة خانواده، و جایگاه شهوات مردان و حمل کننده بچه های آنهاییم، و با این حال مردها در سایه جماعت ها(نماز جماعت) و حضور بر جنازه ها و جهاد، برما زنان برتری دارند، وقتی مردان به جهاد می روند این ما هستیم که اموال آنان را حفظ و بچه های آنان را تربیت می نماییم، آیا ما در پاداش و اجر آنان سهم داریم؟ رسول خدا(ص)با شنیدن این سئوال صورتش را به طرف یارانش برگرداند و فرمود:« آیا زیباترین گفته و سئوالِ این زن را در مورد دینش شنیدید؟ گفتند: آری یا رسول الله! آنگاه به اسماء فرمود: ای اسماء! به میان خانم ها برگرد و به زنان از ناحیه ی خود اعلام کن که:« پاداش نیک شوهرداری کردن هرکدام از شما، جلب رضایت شوهر، و رفتار طبق میل آنها، برابر است به ثواب کل آنچه برای مردها یادآور شدی؟.. اسماء هنگام بازگشت به نشانه ی خوشحالی و بشارت به این گفته ی رسول الله(ص) لااله الا الله و تکبیر می گفت!(ابن عبدالبر1412: ج4/1788 شماره 3233).
بنابراین، با توجه به ویژگی های آفرینش زن، از یک طرف و روایات یادشده در مورد جایگاه ارزشمند زن درخانواده، تربیت و اداره شوهر از طرف دیگر، باید گفت: موقعیت اجتماعی، تربیتی، عاطفی و معنوی زن، در صورت رعایت امور یاد شده در شرایط کنونی برتر و ارزشمند تر خواهد بود، زیرا زیر بنا و شالوده پاکدامنی دراجتماع و تحویل دادن مردان و زنان سربلند در گرو همّت زنان جامعه نهفته ولی بشرطها و شروطها..

در منابع فقهی اهل سنّت نیز تکلیف کفایی جهاد از زن برداشته شده است(الغزالی 1426: 381) حنفی ها از آن جهت که زن از یکسو ضعف بنیه دارد و از سوی دیگر اجازه شوهر شرط است، زنان را اهل قتال و جنگ نمی دانند، مگر اینکه شوهر و محرم وی اورا همراهی نماید(الصاغرجی1426: ج2/370) ولی حنبلی ها با اینکه مرد بودن را شرط جهاد می شمارد، می گوید:« درصورت که دشمن به مسلمانان صدمه وارد نماید جهاد بر زنان و عبدها نیز واجب می شود(همان ص167).
اما اینکه اهل سنت برای زنان در سطح وسیع تر بویژه در امور خانه داری و شوهر داری، چه نقشی قائل اند؟ به نظر می رسد سطح توجه عالمان اهل سنّت نسبت به زن در مقایسه به نگاه عالمان شیعه کمتر و بی مهرانه است، یعنی لااقل می شود گفت به جای اینکه روی تحمّل زحمت ها و صبوری در عرصه شوهر داری و تربیت و.. ، دست گذاشته شود و پیرامون این حدیث پیامبر(ع) (جهادُ المرأة حسن التبّعل) تأملّی بیشتر صورت گیرد، براین گفته ام المؤمنین عایشه تکیه شده است: عایشه نقل می کند که من از رسول خدا اجازه جهاد خواستم، حضرت فرمود:« جهاد کُنَ الحج» (جهاد شما حج است)(البخاری 1401:ج3/320)، در نقلی دیگر، عایشه می گوید:« از رسول خدا پرسیدم که«هل علی  النسآء جهادٌ؟ قال(ص) بله(نعم)، اما قتال و جنگ در آن نیست وآن حج و عمره است (الشربینی1418: ج2/438) در منابع فقهی هم به جای «جهادُ المرأة حسن التبعّل» ، این حدیث آمده که«الحجُّ جهادُ و العمرة تطوّعُ (عبدالله بن قدامه(بی تا):ج3/173، عبدالرحمن بن قدامه(بی تا):ج3/160)، که همه شاهد وبیان گر این نکته است که به زحمت ها و رنج های زن، در اجتماع ارج گذاشته نشود.
البته بررسی روایات منقول از ام المؤمنین عایشه تا چه سطح قابل قبول است فرصت خود را می طلبد ولی از هر دانشمند فرهیخته انتظار این دقت می رود که اولا؛ احتمال دارد«حج» و «عمره» در روایات یاد شده، به معنای جهاد با نفس باشد نه جهاد متعارف، زیرا دور نمودن لباس های فاخر و دنیایی از خود و محروم شدن حاجی از ده ها حلال دیگر، همان جهاد نفس است، ثانیا؛ بی توجهی به زحمات و تحمّل  رنج های زن در اجتماع نادیده انگاشتن نقش این قشر عظیم، نه شایسته است و نه خردمندانه، هرچند که این عبارت در برخی از کتاب های حدیثی اهل سنّت دیده می شود که:«وانّ الله کتب الجهادَ علی الرجال و الغیرة علی النسآء فمن صَبَر منهن کان لها مثل اجر المجاهد».(الصنعافی (بی تا):7/302) ولی این جمله نه مستند به رسول الله(ص) است و نه به معصوم دیگر، از این رو نمی شود آن را یک متن دینی قلمداد کرد.
7. حضور زن در مجامع علمی، آموزشی و شغلی

مهمترین و پرچالش ترین موضوعی که در شرایط فعلی در مجامع فرهنگی- دینی وعلمی و حتی بین المللی مطرح است و احیانا برخی از متدیان را از یک طرف و آزاداندیشان(به اصطلاح روشنفکر) را از سوی دیگر درگیر خود ساخته، «حضور زنان در مجامع علمی و شغلی و..» است، طرفداران محدود بودن زنان یا منتسب کردن به دین حضور بانوان را با توجه به عوارض آن غیر اخلاقی و حتی غیر شرعی می پندارند و در برابر گروه مقابل، مشارکت زنان را در عرصه های مختلف علمی و کاری بدون قید و شرط نه تنها پسندیده که آن را حق زن و نادیده گرفتن آن را ظلم و ستم نابخشودنی می شمارند، و طبیعی است که در این وسط زن مسلمان متحیر و بلاتکلیف خواهد ماند، و به راستی حق با کدام گروهند؟ دیدگاه فقهای دین که متخصص امور دینی اند، چیست، «آزادی مطلق»؟ یا «محدودیت مطلق»؟ و راهکارها در این فضای آشفته کدام است؟
بی تردید اولا؛ بررسی و پژوهش همه جانبه و فراگیر این بحث، از توان این مقاله خارج است و بلکه فرصت چندین کتاب را می طلبد ثانیا؛ از آنجای که مسائلی از این دست جدید و از مسائل مستحدثه محسوب می گردد بسیاری از فقها اظهار نظر نکرده اند و برخی که اظهار نظر نموده اند در قالب استفتاء و پرسش است که خود هم، محدود و در حد جواب سئوال ارائه گردیده است و هم متفاوت، از این رو نویسنده به محدودیت های جدی مواجه خواهد شد، ثالثا؛ این نوشته برآن است که دیدگاه فقهی دو مکتب اهل البیت(ع) و اهل سنّت را بررسی نماید، بنابراین، از طرح دیدگاه های دانشمندان حقوق ، اجتماعی و سیاسی و... پرهیز شده است:
نظر فقهای شیعه 

همانگونه که اشاره شد به خاطر نو بودن مسأله، اندکی از فرزانگانی فقهی مکتب اهل البیت(ع) در این عرصه نظر روشن و وافی داده اند بویژه فقهای قرن های گذشته که به حق استوانه های فقه امامیه اند، در این موضوع اظهار نظر نکرده اند و یا نویسنده نتوانست به آن ها دست یابد:

آیة الله محمد حسین فضل الله عالم برجسته لبنانی در اینکه فعالیت و مشارکت بانوان چه حکمی دارد، می گوید:«ارزش های اسلامی به لحاظ فکری و علمی، برای زن و مرد برابر است، اگر برخی از شرایط اخلاقی برای کار و فعالیت زن و کار مطرح می شود، این شرایط برای مرد هم هست، بین کار زن و مرد تفاوتی نیست و کار هر دو باید مطابق خطوط ترسیمی اخلاق اسلامی باشد، هنگام که زن در جامعه عملا به ارزش های اخلاقی پای بند باشد، می تواند به هر فعالیتی که مردان انجام می دهند، اقدام کند، زیرا خداوند هیچ کاری را در هیچ بعدی حرام نکرده است، مگر آنکه آن کار از راه مستقیم منحرف شده باشد(فضل الله 1385: 44)»؛ این دیدگاه از یک فرد دین شناس در یک فضای که تنوع مذاهب و آراء در آن وجود دارد، متین و قابل قبول است.

مرحوم آیة الله فاضل لنکرانی در پاسخ این سئوال که:« شرکت خانم های متدین در مراکز آموزشی و دانشکده ها جهت تعلیم و تعلّم چه صورت دارد؟ در صورت که اکثر اساتید مردند و در کلاس ها اغلب خانم ها حجاب ندارند» می گوید:« بارعایت حجاب و اکتفا به مقدار ضروری از نگاه و صحبت، مانع ندارد، و عدم رعایت دیگران برای کسی که رعایت می کند، اشکال به وجود نمی آورد»(فاضل لنکرانی 1366:ج1/272).
آیة الله یوسف صانعی، در جواب این پرسش که :« کارکردن در ادارات در صورت که اغلب نامحرم اند، چه حکمی دارد؟» می گوید:« با رعایت کامل حجاب و پای بند بودن به موازین شرعی مانعی ندارد»(صانعی1377:ج1/444).
در جواب این سئوال که:«شرکت زنان در کلاس های درس که اساتید آن مردند، معمولا اساتید باید درس های طرح شده را بنویسد و نگاه زنان به آن ها می افتد چه حکمی دارد(با تصرف)؟ آمده است:«نگاه کردن خانم ها به وجه و کفین و مواضعی که مردان به طور متعارف  نمی پوشانند، بدون لذت و ریبه اشکالی ندارد- مطابق فتاوای امام خمینی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، و مکارم شیرازی – (معصومی1380: 38).
هم چنین در مورد اینکه حضور زنان در مشارکت های اجتماعی باعث اختلاط مرد و زن می گردد و با هم حرف می زنند و این سخن گفتن چه حکمی دارد، آمده :« مردها می توانند با نامحرم با شرایط ذیل صحبت نمایند:1. قصد لذت و ریبه نباشد؛2. با این صحبت کردن به گناه آلوده نشود- برابر فتاوای امام خمینی، فاضل لنکرانی،گلپایگانی، مکارم شیرازی بهجت و سیستانی(همان ص137).

بنابراین اولا؛ اصل حضور زنان در مجامع عمومی و علمی و شغلی هیچ مانعی شرعی ندارد، هرکاری اعم از فرهنگی، علمی و... که برای مردان حلال است بدون هیچ تفاوتی برای بانوان نیز حلال است. 

ثانیا؛ حضور زنان در مراکز فرهنگی، علمی، آموزشی و کاری با حفظ حجاب و رعایت قوانین شرعی و اخلاقی مجاز و منع شرعی ندارد.
در پاسخ به این سئوال که :« مرد می تواند همسرش را از درس خواندن و یا کارکردن منع کند و در صورت عدم اجازه خروج از منزل چه حکمی دارد؟ آمده:« زوج می تواند زوجه ی خود را از خروج از منزل منع کند، مگر اینکه در ضمن عقد ازدواج شرط عدم منع کرده باشد،(فاضل لنکرانی 1366 :ج2/394).

در جای دیگر آمده «براساس منابع فقهی لازم است زوجه به عقد دائم جهت خروج از منزل رضایت زوج را جلب کند از این قانون کلی موارد زیر استثنا شده است:

1- خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همین طور برای فراگیری وظایف شرعی؛

2- خروج برای معالجه بیماری، چنانچه امکان درمان در منزل نباشد؛

3- خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و عرضی؛

4- خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف برخروج از منزل است، مانند سفر حج، شرکت در انتخابات و یا نجات نفس محترمه؛

5- چنانچه ماندن در منزل تؤام با عسرو حرج غیر قابل تحمّل باشد، خروج جایز است؛

6- جنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محوّل شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، برای خود سلب محدودیت کرده باشد؛

7- خروج برای تأمین معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد و یا انفاق سرپیچی کند؛

8- خروج از منزل برای تظلّم و دادخواهی؛

در غیر این موارد جایز نیست بدون اذن شوهر از منزل خارج شود(همان : ج1/460).
در جواب این سئوال که:« زنی با تحصیلات عالیه و تخصص در امور مختلف می خواهد در ادارات و یا کارخانه ها مشغول به کار شود و از تخصص خود استفاده کند، اما شوهر با او مخالفت می کند، آیا منع شوهر جایز است؟ «آمده :«چون اشتغال نوعا ملازم با خروج از منزل و صرف ساعاتی از وقت می باشد، لذا شوهر می تواند منع کند(همان :ج1/463)
در نتیجه با توجه به دیدگاه چند تن از فقهای معاصر به نظر می رسد مسأله کاملا روشن و واضح گردید و نیاز به توضیح بیشتر دیده نمی شود.

نظرگاه مکتب اهل سنّت 
به نظر می رسد دیدگاه عالمان معاصر اهل سنّت در این عرصه به دو گرایش سخت گیرانه و میانه قابل تقسیم است؛ گروهی با مرکزیت عربستان(سلفی، وهابی) و آن های که به نوعی تأثیر پذیر از این مرکزند، راه تفریط را رفته اند و به نوعی اندیشه محدودیت را برای زنان قائلند و این احساس را برای انسان پدید می آورد که زنان در برابر مردان کاملا خود باخته اند، و با کوچکترین ارتباط مرد و زن  فساد و فحشاء دامنگیر جامعه می شود!

درمقابل گروهی با مرکزیت مصر و شیوخ جامعة الاظهر اند که به نوعی مسیر میانه را می روند، و در این مورد فتاوای آزادتر می دهند، از این رو ایجاب می کند که این دو رویکرد جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و تا نتیجه ی بحث روشن و ملموس تر باشد:

          رویکرد نخست:
 در این رویکرد محدودیت و محجوریت زن ارزش و پسندیده محسوب می گردد، آنجا که مفتی عربستان عبدالعزیز بن باز، در این مورد نکات زیر را بیان می دارد: اولا؛ مشارکت زن درکنار مرد که خواستگاه زمان است یک خطر جدی شمرده و آن را اختلاط میان زن و مرد می داند، و پیامد این مشارکت را تلخ و وخیم و برخلاف دستورات اسلام که همان ماندن در درون خانه ها و رسیدگی به امور مخصوص خانه، است می شمارد.

ثانیا؛ خارج شدن زنان از خانه ها و مسکن ها که سازگار با طبیعت و منطق زندگی آنهاست، به بیرون از آن فضا و وارد ساختن آنان در محیط کاری مردان، جنایت بزرگ نسبت به زنان می داند و زن را از طبیعت و فطرت که دارد، خارج می سازد زیرا، این وظیفه مردان است که به کسب و درآمد مبادرت نموده و مصارفِ آنان را فراهم آورده وزن وظیفه دارد به تربیت اولاد، و عطوفت و دلسوزی و نگهداری و کارهای که مخصوص بانوان است، بپردازند!

ثالثا؛ براساس دستور خداوند:«وقرن فی بیوتکنّ ولاتبرّجن...»(احزاب/33)، زنها باید در درون خانه ها بمانند، و از اینکه همانند زنان جاهلی عمل نمایند، بازداشته شده اند، و خارج شدن زنان را از منزل سبب اختلاط محرم و نامحرم می شمارد، و اختلاط را عبارت می داند از اجتماع کردن زنان و مردان اجنبی در یک مکان جهت کاری یا خرید و فروشی یا تفریحی و سفری، و... که همه از نظر قرآن و سنت حرام است، در نتیجه وارد شدن زنان در حوزه کاری مردان حرام و خلاف شرع است.
گذشته از آن می گوید:«رسول خدا(ص) دستور داده که مؤمنان از نگاه کردن پرهیز و فرج خود را حفظ نمایند، بدیهی است که حفظ فرج از فاحشه در گرو پرهیز از وسایل آن است، و تردیدی نیست که نگاه چشمی و اختلاط زنان با مردان و مردان با زنان در عرصه های کاری و شغلی از بزرگترین وسایل و نوع فحشاء است.

رابعا؛ بدیهی است که وقتی زن وارد عرصه ی کاری مردان می شود، زن با مرد و مرد با زن سخن و ارتباط کلامی برقرار می کند، و صدای زن نازک و فریبنده است و شیطان در کمین، در نتیجه منجر به فحشاء خواهد شد» در مورد اینکه زن ها در صدر اسلام در جنگ ها شرکت و مسافرت می کردند، می گوید: «اولا؛ زنان با محارم خویش بودند براساس مصلحت از منزل خارج می شدند، ثانیا؛ آنها تقوی داشتند!» (بن باز1411:ج1/422-427(با تلخیص وتصرف).
فتاوای دارالعلوم زاهدان:

فتاوای عالمان اهل سنّت زاهدان که می شود حدس زد همین دیدگاه ها در کشورهای پاکستان هند، افغانستان و کشورهای عربی نیز قابل تطبیق است، در مورد عدم جواز اشتغال زن، در خارج از منزل و در پاسخ به این سئوال که :« اشتغال زنان در جامعه و روابط کاری با مردان نامحرم چه حکم دارد، اینگونه استدلال کرده و دلیل های عدم جواز مشارکت زن را عبارت می داند از:
1- واجب بودن حجاب و ستر شرعی؛
2- اختلاط و در آمیختن زن با مرد بیگانه و نامحرم که ناشی از کار در خانه است؛
3- تحریم برهنگی و ظاهر کردن زینت وآرایش و محاسن که بیشتر زنان به آن مبتلا هستند که ناشی از کاردر خارج از خانه است؛
4- تحریم بی حجابی که بی حجابی محرک بروز فتنه است؛
5- زن، عورت بوده و درّ گرانبهایی است که مراقبت آن الزامی است؛
6- چون مردان بنا به دلایلی قیّم و آقای زنان می باشند، لازم است او را بی نیاز از کار در خارج از خانه کند« الرّجال قوّامون علی النسآء» (نسآء/34)
اما اگر ضرورت ایجاب کند که زن، در خارج از منزل اشتغال داشته باشد، می آورد:« اگر ضرورتی ایجاب کند که باید در خارج از منزل کار کند، پس به اندازه ی ضرورت زمانی که ناچار و مجبور شود، که از منزل خارج شود با حفظ ورعایت این شرایط اقدام به بیرون رفتن کند:

1- از ولی و سرپرست خود مانند پدرو شوهر خود جهت رفتن به کار مباح خود، مانند مدرسه دخترانه ، بیمارستان مخصوص زنان و زایشگاه، کسب اجازه کند؛

2- در محل کار خود با مردان بیگانه و نامحرم تماس و خلوت نگیرد؛

3- بی حجابی و برهنگی و اظهار زینت را ترک دهد؛

4- از معطر کردن خود با عطر بودار بپرهیزد؛

5- حجاب شرعی را رعایت کرده و از  لباس های دراز و گشادی که تمام بدن و دست ها را بپوشاند، استفاده کند (مفتی خدانظر1385:ج4/245-246، المرأة المسلمة/228) 

مشارکت علمی- فرهنگی و محدوده حجاب
در مورد اینکه حضور دختران و زنان در دانشگاه ها و مدارس که بامردان سروکار دارند و مشغول درس و تحصیل اند با نقاب و برقع مورد تمسخر دیگران و در غیر آن بی حجاب محسوب می گردد چه باید کرد؟، محدوده حجاب اسلامی را اینگونه مشخص می کند:« حجاب اسلامی فریضه ی الهی است که برزنان مسلمان لازم گردیده، چون کرامت و عزت و شرف زن درگرو آن بوده و به زن عزت نفس و وقار و آرامش و سکونت قلبی می بخشد و دیانت او را مصون می دارد، و حجاب سه درجه دارد؛

1- اعلی؛ تمام بدن خود را بپوشاند و در خانه بماند و زینت بخش خانه باشد، که افضل همین است دلیلش آیه:« و قرن فی بیوتکنّ....»(احزاب /33) است.
2- متوسط؛ زن می تواند با حفظ حجاب اسلامی با آویختن برقع که فقط هر دو چشم یا یک چشم مستور یا هر دو چشم باز بوده از خانه بیرون رود، دلیلش آیه:« قل لازواجِک و بناتک و نساء المؤمنین یُدِنینَ علیهنَّ...(احزاب/59) است.
2- اوفی؛ بخاطر برآوردن و تأمین نیاز و احتیاجات ضروری خود با حجاب می تواند بیرون برود و در صورت لزوم که ناگزیر از ظاهر کردن قسمتی از صورت و کف دست باشد، می تواند به ظاهر کردن آنها اقدام کند به شرطی که از فتنه و انگیزه ی آن و عوارض جانبی دیگر خالی و به دور باشد و حتی الامکان سعی شود که غضّ بصر کرده و چشم خود را پایین بگیرند، دلیلش آیه:« ولایبدین زینتَهُنَّ الاما ظهر منها...»(نور/31) است و این محمول بر موارد ضروری و ناگریز بودن خوف فتنه و شهوت می باشد»

اما فتوای متأخرین احناف براین است که:« چهره، عورت بوده و کشف آن حرام کما ذکره عن الائمه الثلاثة (همانگونه که امامان سه گانه یعنی حنبل، شافعی، و مالک گفته اند) (مفتی خدانظر1385:  ج4/247-251).

در مورد اینکه زنان می توانند به صورت دسته جمعی به حمام عمومی که عبارت باشد از یک سالن بزرگ درحالکه اکثرا برهنه غسل می کنند؟ آمده:« رفتن زنها به حمام های عمومی اصلا جایز نیست چون داخل حمام زنها لخت می باشند، اما برای حمام های انفرادی در صورت که در خانه اصلا امکان غسل نباشد، بدون آرایش و لباس زینتی با حجاب کامل اشکالی ندارد(همان/343).
همچنین در پاسخ اینکه زنان می توانند بدون همراهی مرد برای خرید کتاب با حجاب شرعی به کتاب فروشی که فروشندة آن مرد است بدون ضرورت برود آمده: «زنان می توانند با رعایت حجاب جهت تأمین نیازمندی های خود از خانه بیرون بروند، به شرطی که مأمون از فتنه و به دور از کشف چهره نباشد»(همان:345).
عیادت زنان از بیماران مرد نامرحم شرکت در عروسی ها و فاتحه مردگان با اجازه شوهر، چه حکم دارد؟آمده: «زنان نمی توانند به عیادت بیماران نامحرم، عروسی ها، و فاتحی مردگان بروند، و اگر شوهران شان به آنها اجازه بدهند، هردو گناهکارند!(همان:359)
مراد از اختلاط مرد و زن

در فتاوای عالمان اهل سنّت فراوان تعبیر«اختلاط» به کار می رود، واینکه مقصود از آن چیست، فتوای زیر قابل ذکراست:«اختلاط مردها و زن ها سه حالت دارد: اولا؛ اختلاط زن ها با مردانی که محرمند، این مورد هیچ اشکالی در جوازش نیست. دوم؛ اختلاط زن ها با بیگانگان به قصد فساد، این مورد بدون تردید حرام است. سوم؛ اختلاط زن با اجانب در کلاس درس، گردهمایی ها، مکتب ها، بیمارستان ها، و جشن ها و... که این مورد در ابتدا به نظر می آید که موجب فتنه نمی شود، ولی با ارائه دو جواب اجمالی و تفصیلی، این نوع اختلاط را هم حرام می داند؛ جواب اجمالی اینکه هرکدام از مرد و زن نسبت به همدیگر جبلاًّ کشش و جذابیت دارد، از این رو وقتی اختلاط صورت گیرد، طبعا منجر به غرض سوأ می گردد، زیرا اول؛ا نفوس امّاره ی به سوء است ثانیاً؛ شیطان در کمین است.

در جواب مفصل پس از ده دلیل این نتیجه را می گیرد که: اختلاط در واقع منجر به فتنه می گردد، و ازین جهت به خاطر ریشه کن کردن فساد، آن را ممنوع نموده است(المرأة المسلمه:285-290).
مصلحت اهم و اختلاط

درپاسخ به این سئوال که: در دانشگاه ها میان دانشجویان مرد و زن اختلاط صورت می گیرد، درحالکه زنان نسبت به این درسها برای خدمت به اسلام و مسلمانان نیازمندند و عدم حضور در این مراکز رها کردن آنجا به غیر مسلمانان است تا آنها امور مسلمانان را همانند پزشکی، هندسه و غیره به عهده گرفته و حاکم باشند، چه باید کرد؟؛ آمده: «الاختلاط بین الرجال والنسآء فتنةٌ کبیرة فتحرّزوا منه ما امکن وانکروه ما استطعتمُ، نسأل الله لنا و لکم السلامة(همان:239).
رویکرد متعادل:

قرضاوی مفتی و شیخ الازهر مصر، در جواب این سئوال که: «شوهر حق دارد، زوجه اش را از حضور در اجتماعات زنانه، منع کند؟ می گوید:« آفت های که دامنگیر مسلمانان شده از ناحیه وراثت است، گروهی که برخانواده اش آزادی می دهند، به اسلام نسبت می دهند گروهی دیگرسخت گیری می کنند، باز به اسلام نسبت می دهند، وحتی آن های که درس خوانده و به مدارج بالا هم رسیده اند، هنوز جمود فکری دارند، وجایگاه زن را به این می دانند که وی برای خدمت به مرد و لذت جویی او خلق شده است، گویا این ها دین اسلام را نشناخته اند، در حالی که دین، زن را گرامی داشته و او را به عنوان انسان و دختر و زوجه و مادر گرامی، داشته و عضوی از مجتمع انسانی دانسته است و آیه «فاستجاب لهم ربُّهم اَنّی لا اُضیعُ عَمَل عامل من ذکٍر او انثی بعضکم من بعض...»(آل عمران/195) در صدر اسلام و زمان رسول الله (ص) زن ها در مساجد و اجتماعات زنانه حضور داشتند و حتی این اجتماعات باعث ارتقاء روابط آنان و پیشرفت خواهد شد(قرضاوی(بی تا):ج3/579-580).
در مورد اینکه در اثر مشارکت زنان در اجتماع، هم کلام شدن مرد با زن وبالعکس صورت می گیرد، حکم آن چیست؟« می گوید: در حدیثی آمده که:«الحیاءُ من الایمان» و حیاء صفت پسندیده است برای همه بویژه برای بانوان، و این ویژگی می رساندکه نباید زن با مرد اجنبی هم کلام شود، که شاید این، براساس همان رسومات و عرف هر شهری است ولی آنچه مهم است این است که شرع، مانع سخن گفتن زن ومرد با زن درصورت نیاز در چارچوب شرع نشده است و آیه «یا نسآء البنی لستُنَّ کَاَحَدٍ من النسآءِ ان التقیتُنَّ فلاتخضعن بالقولِ فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفاً (احزاب/33) مخصوص زنان رسول خدا است که آنها نیز از سخن گفتن با مرد منع نشده است بلکه از سخن گفتن مخصوص(با صوت نازک) منع شده است و بویژه در شرایط امروز سخن گفتن زن با مرد امر رائج محسوب می گردد(قرضاوی(بی تا): 587-588).
درجای دیگر، درپاسخ به این سؤال که« کار زن، درخارج از منزل ازنظر شرعی حکمش چیت؟ آیا می تواند همانند مرد، درتولید وثمر دهی ونشاط جامعه سهم بگیرد یا درخانه ها محبوس بماند؟ درحالی که کفته می شود اسلام قبل ازدنیای غرب حقوق زن را به رسمیت شناخته، پس چرا زنان مسلمان مانند زنان غربی نیستند؟؛ می گوید: «زن مانند مرد، انسان است، زن ازمرد و مرد زن ازاست  چنانکه قرآن فرمود:«بعضکم من بعض...(آل عمران/195) وخداوند هم، انسان را برای عمل، واینکه چه کسی خوب عمل می کند، آفریده است، ازاین رو، کار واشتغال زن، ذاتا جایز ودرمواردی مطلوب و مستحب وگاهی واجب می گردد، وگاهی اجتماع نیاز به کار زن پیدا می نماید، مانند طبابت زنان، حضور در مدارس دخترانه، و زنان نیز که توان آن را دارند، پس مانعی برای حضور زنان در اجتماع وجود ندارد ولی شا یسته است زن، با زن در تعامل باشد.
درنتیجه وقتی کار زن در خارج از منزل منع شرعی نداشت، واجب است شرایط زیر مورد توجه قرار گیرد:

1. اصل کار، ذاتا مشروع است، ولی ازاشتغال به کارهای حرام مانند خدمت مرد مجرد، رقاصی و... خود داری شود؛
2. وقتی ازمنزل خارج می شود، آداب زن مسلمان را رعایت نماید؛
3. کار، به امور واجبی او چون حقوق شوهر فرزندان و..، آسیب نرساند(قرضاوی 1422: ج2/307- 308(باتلخیص وتصرف).
فقیه دیگر اهل سنّت می گوید:« کارهای که مناسب طبیعت زن باشد اگر با اجازه شوهر یا پدر باشد، مشروط به حفظ حجاب، صحبت کردن طبیعی، بدون تغییر صوت و بدون آرایش و بدون خلوت با اجنبی، اشکالی ندارد، زیرا بدون تردید کارهای زن درخیلی از امور اجتماعی مانند تعلیم و طبابت زنان، و بحث های اجتماعی مخصوص بانوان، و پرستاری زنان، و تداوی مجروحان در جنگ،...بهتر از مردان است(الزحیلی1427: 169).
شعراوی مفتی و عالم نامی اهل سنّت در جواب اینکه کار و اشتغال زن در خارج از منزل چه حکمی دارد، می گوید: «با اینکه ماندن زن در خانه و تربیت فرزندان ارزشمند است و خارج شدن وی از منزل و منتظرگذاردن فرزندان و شوهر، عذاب بزرگی است و... ولی با این حال، اسلام کار زن را به طور مطلق حرام نکرده است اما برای اینکه زندگی افراد به آسانی ادامه پیدا کند و انسجام و اطمینان وجود داشته باشد، باید زنان شاغل جهت کارش، و لباس و حجابش و کیفیت رفت و آمدش معین باشد، و سعی کند که روابطش در محل کار با هم جنس خودش باشد و جامعه نیز شرایطی برای زن فراهم نمایند، که کرامت زن حفظ و کاری به وی واگذار نماید که یا طبیعت او سازگارباشد(الشعراوی 1419: 29 (با تلخیص و تصرف)
مفتی دارالافتاء کویت این سئوال را که:« آیا اشتغال زن ها جایز است در شغلی که همه کارمندانش مرد است و شغل اختصاص به مردها دارد؟ چنین جواب می دهد:« کار زن ها در اماکنی که اغلب کارمندانش مردند، در صورت مراعات احکام شرعی و پرهیز از خلوت کردن با مرد نامحرم و دوری از کارهای خلاف شرع، جایز است(ادارة الافتاء1424: 294)
اشتغال زن و ضرورت:

مفتی مصری دیگر می گوید:« اگر زن ناچار باشد که در خارج از منزل کارکند، مانعی ندارد و درغیراین صورت ماندن درمنزل و پرداختن به تربیت و تلاش برای خانواده اش سعادت است (عبد الحلیم محمود(بی تا):ج2/191).

برخی دیگر نویسندگان با بررسی های اجتماعی و کارشناسی خود به این نتیجه می رسد که «اصل کار زن، در خارج از منزل ممنوع بودن آن است؛ زیرا اشتغال وی امری مباح است ولی پرداختن او به امور منزل وشوهر و فرزندان امر واجب است، وقتی این دو رسالت، در مقابل هم قرار می گیرند، رسالت واجب او مقدم است، البته این در صورتی است که اضطرار و احتیاج در اشتغال زن در کار نباشد(الزیدان1425: 129-130). بنابراین در صورت اضطرار زن می تواند در خارج از منزل کار نماید.

در ادامه به این سئوال که براساس سوره قصص آیات 23و24 دختران حضرت شعیب(ع) در خارج از منزل کار و گوسفندانش را در آب مدین سیراب می ساختند، می گوید: «اولا؛ خود حضرت شعیب از کار افتاده بود و کار دختران حضرت از باب اضطرار و نیاز بود، ثانیا؛ فخر رازی در تفسیر آیه گفته اینکه دختران حضرت شعیب(ع) کار می کرد در بادیه بود اوضاع و احوال بادیه غیر از شهر است» (همان:132)
بنابراین باتوجه به آنچه گفته شد، می توان به این جمع بندی رسید، که در مکتب اهل البیت(ع) اصل اشتغال وتحصیل و حضور زن، در اجتماع و مشارکت های اجتماعی زن، برجواز و مباح بنا گذاری شده است و همه سخن دانشمندان اسلامی در مورد نحوه حضور وی در جامعه است، که با احترام به دستورات اسلام در ضمن حفظ حجاب و عدم تضییع حقوق شوهر، هیچ مانعی برای کار، تحصیل و... زن وجود نخواهد داشت.
اما برعکس در مدرسه اهل سنّت با دو رویکردی که وجود داشت، دیدگاه غالب، بر ممنوعیت خارج شدن زن از منزل است، ضرورت و احتیاج به کار زن، سبب می شود که زن بتواند در خارج از منزل با شرایط خاص حضور پیدا کند.

8. مشارکت سیاسی زنان 

حضور زنان در امور سیاسی و تعیین سرنوشت و یا شرکت در انتخابات و نامزد شدن، یکی دیگر از اموری است که بحث های جدی و زنده ی روز را تشکیل می دهد، بسیاری اسلام و دین را متهم می کند که به زنان جامعه اهمیت نداده و حقوق سیاسی آنان را پایمال می کند، گروهی دیگر بی پروا و بدون هیچ قید و شرطی زن را شایسته اداره امور سیاسی می پندارند اما اینکه دیدگاه فقهاء و اسلام شناسان در این میان چیست، می طلبد که نظریات هرکدام از دو مکتب اهل سنّت و شیعه را جداگانه بررسی و جویا شویم :

دیدگاه فقهای امامیه 
هرچند که فقهای گذشته در این باب اظهار نظر واضح نکرده اند، و فقهای معاصر نیز تا مورد
پرسش و استفتاء واقع نشوند اظهار نظر نمی کنند، ولی به همان مقدار که در این خصوص دست یافتنی بود، اشاره و بسنده می گردد:

از فقیه بزرگوار حضرت آیة الله العظمی الفیاض، سئوالاتی مهم در همین خصوص در بخش های مختلف مشارکت زنان در امور سیاسی پرسیده شده است که در این فراز به گزیده های آن اشاره می گردد:

سؤال 1: آیا جایز است زن مناصب زیر را در دولت اسلامی به عهده بگیرد؟:

1-1. ریاست عالی کشور(رئیس جمهور)؛
2-1. ریاست هیئت وزراء (نخست وزیر)؛
3-1.انواع وزارت ؛ وزیر مختار(تام الاختیار= تفویضیه)، وزیر اجرایی، وزیر مشاور؛
4-1. رئیس اداره کارگزاری(امارة الاستکفاء)؛
5-1. رئیس اداره ولایات(امارة الاستیلاء)؛
6-1. فرمانده سپاه و ارتش:

- فرمانده جهاد ضد مشرکین؛
- فرماندهی جنگ های اصلاحی، مانند درگیری بامفسدان، و راهزنان؛ 

- فرماندهی شرطه(نیروی انتظامی)؛
- فرماندهی استخبارات(اطلاعات)؟.
در جواب آمده: « برزن مسلمان واجب است که بدن و اندامش از اجنبی و نامحرم پوشانده و کرامت وشرف و پاکی و پاکدامنیش را از هر ناپاکی حفظ کند، هرگاه زن مسلمان چنین باشد، برای وی جایز است هرکاری که منافی با واجبات اسلامیش نباشد انجام دهد، فرق نمی کند آن کار، اجتماعی باشد مانند ریاست دولت و همانند آن از پست های دیگر دولتی، یا فردی باشد، مانند رانندگی ماشین خلبانی هواپیما و مانند آنها،.. و به حق زن مسلمان، هنگام که اراده ی قوی و عقیده و ایمان محکم به خداوند داشته باشد و از شرف و کرامتش محافظت نماید، می تواند همه آن مناصب و پست های که در سئوال ذکر شده، به عهده بگیرد، و دراین جهت میان زن و مرد فرقی نیست»(الفیاض1428: 5-7)
سؤال2: (درپرسش هفتم) در صورت که دولت و حاکمیت غیراسلامی باشد مانند حکومت های اروپایی یا مانند اکثر دولت های فعلی اسلامی که براساس قرآن حکومت نمی کنند، حکم مناصب و پست های که در سئوال نخست ذکر شد در مورد زن، تغییر می کند یا نه؟.
جواب اینکه درحکومتی که براساس مبدء حاکمیت دین(حکومت شرعی)حکومت می کند
تشخیص متصدی شدن زن، برعهد حاکم آن نظام است، فقط منصب قضاء و افتاء نزد فقها مورد اشکال است هرجند که به نظر ما با فراهم شدن شرایط جایز است زن، منصب قضاء و افتاء را عهده دار شود، اما به عهده گرفتن سایر مناصب جز قضاء و افتاء، نزد همه فقها جایز است.

اما در صورت که دولت و حکومت اسلامی نباشد، برای زن جایز است بدون استثناء همه منصب ها را احراز نماید.(همان:33).
سؤال3: (در سئوال نهم)وقتی جایز است زن به عنوان نماینده مردم در پارلمان شرکت کند، آیا شهادت وی در قضایای سیاسی که طرح می شود، برابر با نصف شهادت مرد است همانگونه که در بعضی قضایای اجتماعی و فقهی است؟ یعنی صدای زن در قضایای سیاسی، (هنگام رأی گیری) به عنوان یک صدا تعیین می گردد یا نصف صدا(نصف صدای مرد)؟

در پاسخ آمده:« شهادت زن در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معادل شهادت مرد است، و هیچ فرقی میان مرد و زن نیست، چه اینکه صوت و صدای زن برابر صدای مرد است، اما اینکه شهادت زن، به نصف شهادت مرد ارزیابی می شود، در مسائل خاص و بخاطر دلیل شرعی خاص است»(همان:35)
امام خمینی که معمار و طراح مشارکت های همه اقشار در امور سیاسی است، در مصاحبه ی که درتاریخ16/9/1357برابربا ششم محرم1399هـ در پاریس با خبرنگار لبنانی نشریه «أمل» انجام می دهد در پاسخ این سئوال که :«زنان توده عظیمی از مسلمانان را تشکیل می دهند، چه نقشی، و چه حقی شما برای زن در نظام اسلامی قائل هستید. می گوید:«... در نظام اسلامی زن، همان حقوقی را دارد که مرد دارد؛ حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، درتمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد، لکن در مرد هم مواردی هست چیزهای به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که به دلیل اینکه مفسده می آفریند، حرام است، اسلام خواسته است زن و مرد، حیثیت انسانی شان محفوظ باشد، اسلام خواسته است که زن، ملعبه دست مرد نباشد، اینکه در خارج منعکس کرده اند که در اسلام با زن ها با خشونت رفتار می شود، امر غیر صحیحی است، و تبلیغات باطلی است که از مغرضین حاصل شده است والا مرد و زن هردویشان در اسلام اختیارات دارند، اگر اختلافی هست در هردو هست و آن مربوط به طبیعت آنان است» (امام خمینی1385:ج5/189).
در سخنرانی مورخ25/12/1359 مطابق با نهم جمادی الاول 1401ق خطاب به زنان می گوید:« نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است، برای اینکه بانوان علاوه براینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند، خدمت مادر، به جامعه از خدمت معلّم بالاتر واز خدمت همه کس بالاتر است واین امری است که انبیا می خواستند»(امام خمینی1385: 14/179).
هرچند موارد یادشده دیدگاه سیاسی امام را منعکس می سازد، ولی از آنجایی که ایشان دین را از سیاست جدا نمی داند، می شود آن را دیدگاه فقهی هم قلمداد کرد؛ در نتیجه بانوان جامعه با احترام به مقررات دینی وحفظ کرامت، شرافت، نجابت و حقوق همسر و فرزندان، در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی شرکت نمایند.

دیدگاه عالمان اهل سنّت
همانگونه که قبلا یادآوری شد، به نظر می رسد دیدگاه دانشمندان اهل سنت در مورد مشارکت زن در عرصه ی سیاسی به دو نگرشی کلی قابل بررسی است، نگرشی نخست که از عربستان و اندیشه فرقه وهابیت آب می خورد، به طور کلی با خارج شدن زن از منزل مخالف است و وارد شدن بانوان در بستر کاری مردان را جنایت بزرگ می شمارد(بن باز1411:ج1/422) وطبیعی است که حضور زن در اجتماعات سیاسی، ارتباط و تعامل فکری، کلامی... با مردان را می طلبد و تردیدی نیست که از نگاه این گروه، این کار نوعی اختلاط مرد با زن است و این حضور نه تنها خدمت نیست که بزرگترین وسایل وقوع فحشا است(همان) و براساس آیه شریفه«وقرن فی بیوتکن ولاتبرجّن تبرج الجاهلیة (احزاب/33) و حدیث نبوی«مارجل امرأة الاکان الشیطان ثالثها» و اینکه زن«عورت» است، (احکام و فتاوای المرأة المسلمه: 284)  در نتیجه حضور زن در امور سیاسی ممنوع است.
نگرشی دوم که از سرزمین مصر وعالمان الازهر سرچشمه گرفته است کاملا در مقابل گروه نخست قرار دارند، و مشارکت زنان را در امور سیاسی مجاز می شمارند، که در این محور به دیدگاه عدة از این گروه بسنده می شود:

مفتی مصرعلی جمعه محمد می گوید:« اسلام در حقوق و واجبات میان زن و مرد تساوی قائل است جز در آن مواردی که طبیعت و آفرینش هرکدام اقتضای  اختلاف دارد، براین اساس، زن مجاز است که در انتخابات جهت عضویت در مجالس شورا و وکالت، شرکت نماید، مشروط به اینکه اولا؛ بتواند میان فعالیت در این مجالس ومیان وظایف واجبی شوهر و اولاد و صاحبان حقوق، جمع کند. ثانیا؛ احکام اخلاقی اسلام را رعایت کرده از خلوت غیر شرعی و تبّرج و... دوری نماید، زیرا مبادی شریعت و دین، زن را از حضور در این امور سیاسی، جز ریاست دولت، منع نمی کند، زن فقط نمی تواند ریاست دولت اسلامی را برعهده بگیرد چون رئیس دولت اسلامی یکی از وظایفش این  است که در نماز جماعت شرعا امام مردم باشد، و امامت از آنِ مرد است.(علی جمعه1428:ج2/349).
عالم دیگر مصری ضمن بحث مفصل نگرش و دیدگاه گروه نخست را نادرست خوانده این نتیجه را می گیرد که زن همانند مرد حق مشارکت در مسائل سیاسی را دارد، وی در این مورد چند نکته زیر را تذکر داده و استدلال خودش را ارائه می دهد:
1- برما واجب است که خودرا به قبول نصوص ثابت و صریح ملزم نمایم نه احادیث ضعیف؛
2- احکام و فتاوی وجود دارد که در این عصر قابل اجرا نیست، و با تغییر شرایط آن ها نیز دگرگون می گردد، روی همین جهت بسیاری برزنان سخت گرفته اند وحتی رفتن به مسجد را حرام نموده اند؛

3- برخی از عالم نماهای امروز مسائلی را در مورد زن مطرح کرده، وآن را به اسلام نسبت می دهند، درحالی که اسلام ازآن بیزار است، و همان مسائل را برزنان به اجرا درآورده اند و در نتیجه توان و نیروی آنان را به تعطیلی کشانده اند؛

بنابراین، باید دید مشارکت زن در امور سیاسی مانندحضور در مجلس ملی یاشوری و مشروعیت آن و نامزد شدن زن از ادلة شرعیه قابل استفاده است یانه؟. 

برخی مشارکت زن را  درامور سیاسی حرام و گناه روشن شمرده است، ولی بدون تردید حرمت ثابت نمی شود مگربا دلیل، زیرا؛ اصل اولی، دراشیاء و تصرفات دنیوی، اباحه است مگر دلیل قابل قبولی بر حرمتش اقامه گردد، و ما دلیلی بر حرمت مشارکت زن، نداریم(قرضاوی(بی تا):ج2/373-374(باتلخیص)
آنگاه دلیل و شواهدی که برای تحریم حضور زن در امور سیاسی ارائه شده را نادرست خوانده می گوید:«آیه شریفه ی »وقرن فی بیوتکن...(احزاب /33) که برخی با آن استلال کرده وگفته زن، در مواقع ضروری از منزل خارج شود، نادرست است؛ زیرا؛ اولا؛ آیه خطاب به زنان رسول خدا(ص) است ثانیا؛  عایشه همسر پیامبر ازمنزل خارج شد، و جنگ جمل را رهبری کرد، ثالثا؛ در حال حاضر و شرایط کنونی زن از منزل خارج می شود ودر مدرسه و دانشگاه وکارهای اجتماعی و زندگی روزانه همانند طبابت، معلّمی، سرپرستی و اداری... حضور می یابد بدون اینکه عکس العمل برعلیه آن دیده شود و این امری (عرف) است که بسیاری آن را اجماع برمشروعیت کار زن، در خارج از منزل می شمارند.
رابعا؛ نیاز امروز زنان مسلمان تقاضا می کند که برخی از زنان در صحنة انتخابات حضور پیدا کنند و این نیاز اجتماعی و سیاسی گاهی از نیازهای فردی اهمیت وعظمتش بشتر است.

خامسا؛ حبس زن در خانه، شناخته شده نبود جز زمانی قبل از استقرار دین، آن هم بخاطر   ارتکاب فحشاء که قرآن فرمود:«فامسکوهُنَّ فی البیوت حتی یَتَوفّهُنّ الموت....»(نسآء/15)، چگونه می توان پسندید که محبوس کردن زن از اوصاف لازمه ی زن مسلمان در حال عادی است؟! (همان:  374-375«با تصرف و تلخیص»)

در ادامه بعد از بیان اینکه «برخی از طریق «سدّ ذرائع»(نک3) استفاده کرده که شرکت زنان در پارلمان باعث اختلاط مردو زن می گردد، وچه بسا سبب خلوت کردن زن و مرد، می گردد و این حرام است، می گوید: «تردیدی نیست که «سدّ ذرائع» مطلوب است، لکن دانشمندان اثبات کرده اند که در مورد استفاده از سدّ ذرائع، همانند گشودن و باب کردن آن، مبالغه صورت گرفته است!، و در نتیجه مصالح بسیاری را از دست داده که قطعا از مفاسد اجتماعی عظیم تر است(همان:375).
گروهی که بر حرمت و ممانعت زنان در امور سیاسی به این حدیث نبوی استناد کرده که وقتی رسول خدا(ص) شنید که فارس ها دختر کسری را حاکم و پادشاه خویش، منصوب کرده اند، فرمود: «لن یفلح قومٌ ولّوا امرَهُم امرأةً» می گوید:« اولا؛ آیا حدیث مورد نظر به عمومیتش اخذ می شود یا اینکه در مورد ورود آن اکتفا می شود، ثانیا؛ همه علمای امت اسلامی اتفاق نظر دارند براینکه براساس حدیث خاص، زن نمی تواند ولایت کبری یا امامت عظمی(خلافت) را به عهده بگیرد، زیرا در این مورد در متن دین جمله «اولوالامر» که ویژة مردان است به کار رفته است، اما در مناصبی غیر امامت و خلافت، اختلافی است.

بنابراین ممکن است زن به جز خلافت، مقام وزارت، قضاوت و محتسب را از آنِ خود نماید، چنانکه عمر بن الخطاب«شفاء» دختر عبدالله عدویّه را بر بازار مدینه به عنوان محتسب گمارد، که خود نوعی ولایت است.
ثالثا؛ اجتماع عصر و زمان فعلی براساس حاکمیت نظام دموکراسی، مناصب وزارت و اداری را به زن می سپارد(همان:388-389«با تصرف و تلخیص»).
در نتیجه نگرش این رویکرد از انشمندان اهل سنّت، مشارکت زنان در امور سیاسی را مشروع و بلامانع می دانند، و مفتی مصری اضافه می کند که فتوای علمای قدیم الازهر مبنی برحرمت و دخالت زنان در مسائل سیاسی، نادرست است و امروزه جایگاهی ندارد(همان:383-386).
در مورد استلال و تحلیل قرضاوی مبنی بر مشروع بودن مشارکت زنان در صحنه های سیاسی، دو نکته قابل یادآوری است.

نخست: این عالم اهل سنّت یکی از دلیل های خویش را، کار ام المؤمنین عایشه دانست که از منزل خارج شده، جنگ جمل علیه خلیفه ی مسلمین علی بن ابی طالب(ع) را به عهده گرفت، ولی باید گفت که گذشته از اینکه کار عایشه برخلاف نص صریح قرآن کریم «وقرن فی بیوتکّنّ ...»(احزاب/33) که خودش می گوید در خصوص زنان رسول الله(ص) است، وگذشته از اینکه علیه حاکم شرعی و اسلامی و خلیفه مسلمین خروج کرد، و این کار مجازات خودش را دارد، همسردیگر رسول خدا ام سلمه، عایشه را به خاطر این کارش مورد مذمت و سرزنش قرار داد، وبرای وی نوشت: «عایشه ! تو دروازه ی هستی میان رسول خدا(ص)و امت او، حجاب تو هم چنان برحرمتش باقی است، قرآن کریم اعمال تورا محدود کرده است، تو نباید آن اعمال را فراخی دهی، صدایت را آرام کرد، آن را بلند نکن، وفریاد برنیاور، تو به تحقیق می توانی اگر ستون دین کج شود به واسطه همت زنان راست نمی گردد و به واسطه زنان کاردین درست نمی شود ، صفت پسندیده زن، پوشاندن چشم ازدیدن حرام است، جواب رسول خدا(ص) را چه خواهی داد در حالی که آواره کوه ها و دشت ها هستی، برپشت شتری نشسته ای و از چشمه ای به چشمه ی دیگر می روی، خداوند بینای توست، و بررسول خدا(ص) وارد خواهی شد، تو حجابی را که خداوند برتو مقرر کرده است شکسته ای وعهد وپیمان او را به سویی نهاده ای، به خدا سوگند از این که حجابی که خداوند برمن نهاده است کنارزنم، شرم دارم، حجاب را برای خود هم چون دژ محکمی قرار ده تا زمانی که رسول خدا را دیدار کنی، اگر کلامی را که رسول خدا(ص) گفته است، برای تو بگویم هم چون مار گزیده برخود خواهی پیچید!».
عایشه، در پاسخ ام سلمه نوشت:« چه نیکو موعظه و نصیحتی!؛ راه من آن نیست که تو گمان کرده ای دو گروه از مسلمانان رو به سوی من کرده اند، اگر توانا برکاری باشم انجام می دهم واگر برایم مقدور باشد از ثروت خود در این راه می گذارم، والسلام(دینوری1380: 82-83).
 سئوال این است که اگر عایشه، ام المؤمنین بوده وکارهایش حجت است آیا ام سلمه همسر دیگر رسول الله(ص) کارها و گفتارهایش حجت نیست، چگونه خواهد شد که یک همسر رسول خدا مشمول آیه شریفه «وقرن فی بیوتکنّ...» نیست و دیگری هست؟!. اگرعایشه به عنوان صحابی عملکردش برای این نگرش، منبع استنباط حکم شرعی است، آیا علی(ع) که ازهمه صحابی تر بود و خلیفة اجماعی مسلمانان، سیره وروشش حجت نیست؟ اگرهست که هست، این تضاد چگونه قابل حل است!.
نکته دوم حدیث نبوی»لن یفلح قومّ وَ لّوا امَرهُم امرأة» که در صحیح بخاری (البخاری1401:
ج8/167) و اکثر منابع شیعی و سنّی انعکاس یافته است، به عقیده برخی از مراجع، اعتبار ندارد، وآن را خبر واحد و خلاف وجدان می شمارد(الفیاض1428: 40-42)

 نتیجه گیری:

قشر عظیمی از انسان ها را که بانوان تشکیل می دهد، سه دوره متفاوت را پشت سر گذارده و اسلام تنها حامی و نجات دهنده این مجموعه از انسان ها چه در گذشته و چه هم اکنون، بوده است ولی دیدگاه دین اسلام چون براساس شکل گیری مذاهب که عمدتا در قالب مکتب اهل البیت(ع)و مکتب اهل سنت متبلور یافته است، نگرش متفاوت در مورد جایگاه زن در اجتماع، ارائه شده است، که نگارنده نظر دو مکتب را از نظر فقهی در عرصه های جمع و جماعات، و حضور در مراکز فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به بررسی گرفته است، و در مجموع می توان این نتیجه را گرفت، که از دیدگاه فقهای معاصر امامیه اصل اولی برجواز و مشروع بودن حضور زنان، در عرصه های مختلف خارج منزل است، واین در صورتی است که این حضور، در رسالت اصلی بانوان که همان شوهر داری نیک، وتربیت سالم فرزندان و گرم نگه داشتن کانون گرم خانواده و هم چنین رعایت مقررات شرعی و کرامت انسانی و عفت و پاکدامنی و حفظ حجاب و... است، لطمه وارد نساخته، و فرع را فدای اصل نسازد.
اما درمیان دانشمندان معاصر اهل سنّت دو گرایش متفاوت به چشم می خورد، گرایش نخست که از سرچشمه عربستان آبیاری می شود و در بیشتر کشورهای اسلامی چون کشورهای عربی، پاکستان وافغانستان و... سیطره دارد، اصل برمحدودیت و محجوریت زن است، و برپایه اینکه خارج شدن زن از منزل اولا؛ برخلاف آیه شریفه «وقرن فی بیوتکّن...» است ثانیا؛ مشارکت زنان در امور گوناگون اجتماعی، سبب اختلاط مرد وزن شده، زمینة فتنه و فساد را فراهم می سازد، وآنچه موجب حرام می شود، حرام است، البته در موارد اضطراری و ضروری باشرایط ویژه می تواند از منزل خارج شود و یا در کارهای که ویژه بانوان است سهم بگیرد اما وارد شدن زن در عرصه های کاری مرد، ممنوع است.

نگرش دوم که برخی دانشمندان جدید الازهر پایه ریزی نموده اند، همانند دیدگاه فرهیختگان امامیه، اصل اولی برجواز شرکت بانوان در صحنه های مختلف اجتماعی است که می شود از این توافق آراء اظهار خوشحالی کرد وآن را در شرایط کنونی یک گام مثبت در راستای وحدت و هم سویی مسلمانان جهان دانست، امید آنکه روزی فرا رسد که ملت مسلمانان بدون هیچ اختلافی در کنار هم با هدف آرمان واحد برای اعتلای دین اسلام تلاش همسو، نماید. انشاء الله!. 
              پِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــی نوشــــــــــــــــت ها
1. نماز«تراویح»، درمکتب اهل سنت نماز مستحبی یانفل وسنتی است که درطول شبهای ماه مبارک رمضان درهر شب بیست رکعت دو رکعتی، بعد نماز عشا(خفتن) به جماعت خوانده میشود(الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة ومذهب اهل البیت(ع)، ج1/474)، گاهی امام جماعت حافظ قرآن برگزیده می شود واو درهررکعت بخشی از قرآن را قرائت وتا پایان رمضان، همة قرآن ختم می شود، اما اینکه چه زمان نماز مستحبی به جماعت رسم شد، گفته اند این کار درزمان خلیفة دوم عمربن الخطاب وبه دستور او صورت گرفت( الشعراوی، الفقه المیسَر،ج2/571؛ الصاغرجی، الفقه الحنفی وادلته،ج1/243).
2. اصطلاح«مکروه تحریمی» را غیراز ابوحنیفه امام حنفی ها کسی دیگر  به کار نبرده است، مقصود ازآن عملی است که مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته ولی دلیل آن قطعی نیست بلکه بادلیل ظنی ثابت شده است، ومعمولا این اصطلاح در مقابل واجب نزد دیگر فقهای اهل سنت به کار می رود، درنتیجه حرام، نزد ابوحنیفه عبارت است از آن چیزی که با دلیل قطعی  به اثبات رسیده باشد، بنابراین فرق دیدگاه امامان دیگر اهل سنت با ابوحنیفه دراین است که دیگران به آن چه ازسوی شارع نهی شده، حرام اطلاق می کنند چه با دلیل قطعی چه با دلیل غیر قعطعی ثابت شده باشد، ولی به نظر ابوحنیفه اگر با دلیل قطعی به اثبات رسیده باشد حرام ودرغیر این صورت مکروه تحریمی که همان حرام نزد دیگران است، اطلاق می گردد( الظفیری، مریم محمد صالح، مصطلحات المذاهب الفقهیه،/44- 47).
3. «سدَذرائع»، ذرایع، جمع ذریعه به معنای وسیله است، ومفهوم آن این است که: مقدمات هرواجبی واجب ومقدماتی هر حرامی حرام است، واز این اندیشه تعبیر می شود به سدَ ذرایع، یعنی مانع ایجاد کردن در سلسله وسائط، که نزد اهل سنت یکی از منابع حقوق اسلامی مانند قیاس واستحسان واجماع، محسوب می شود(رضایی، اسدالله، آیین دادرسی وقضا در عصر امویان/159).
                             منابع استفاده شده براساس حروف الفبا

1- قرآن کریم

2- الآندلسی، ابن خرم(م456هـ)، المحلی، تحقیق احمد شاکر، بیروت، دارالفکر،(بی تا).
3- ابن اثیر(م606)، النهایة فی غریب الحدیث، تحقیق طاهر احمد الرازی- محمود محمد الطناحی، قم، مؤسسة اسماعیلیان، ط الرابعة1366هـ .
4- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد الخزری(م630)، الکامل فی التاریخ، ترجمه ابوالقاسم حالت- عباس خلیلی ، تهران، مؤسسة مطبوعاتی علمی1377هـ .
5- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد الجزری(م630)، اسد الغابة، بیروت، دارالفکر   1409هـ /1989م. 
6- ابن سعد، محمدبن سعد کاتب واقدی(م230)، الطبقات الکبری، ترجمه محمودمهدوی دامغانی  تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه1374هـ .
7- ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد القرطبی(م520یا595)، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، اشراف سیدمحمد باقرحکیم، تحقیق سیدمحمد علی السید محمد بحرالعلوم، ایران، المجمع العالی العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، ط الاولی1378هـ .
8- ابن خلف تبریزی، برهان قاطع، تصحیح محمد عباس، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی فریدون علمی(بی تا).
9- ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ط الاولی 1408هـ/1988م.
10- ابن عبدالبر، ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد(م663هـ)، الاستیعاب، تحقیق علی محمد البیجاوی، بیروت، دارالجلیل، ط الاولی1412هـ/1992م.
11- ابن قدامة عبدالله(م620هـ)، المغنی، تحقیق جماعة من العلماء، بیروت، دارالکتاب العربی (بی تا).
12- ـــــــــــــــــــــــــ  ، عبدالرحمن(م682)، الشرح الکبیر، بیروت، دارالعربی(بی تا).
13- الازهری، صالح عبدالسمیع الآبی(م1330هـ )، الثمرات الدانی، بیروت، المکتبة الثقافیة(بی تا).
14- احکام وفتاوای المرأة المسلمة(مجموعه ازفتاوای یازده نفر از اهل سنّت)بیروت، دارالکتب العلمیّه، ط الثانیه1425هـ/2004م.
15- الانصاری، الشیخ مرتضی(م1281هـ)، کتاب الصلاة(نسخه خطی)، ناشر الرسول المصطفی (بی تا).
16- البحرانی، محقق(م1186)الحدائق الناظرة، تحقیق محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین بقم(بی تا).
17- البخاری، محمد بن اسماعیل(م256هـ)، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر1410هـ .
18- البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر(م279هـ)، انساب الاشراف، تحقیق حسین ذکار و ریاض کلی، بیروت، دارالفکر، ط الاولی1417هـ/1996م.
19- بن باز، عبدالعزیز، مجموع فتاوی و مقالات متنوعة، عربستان، الادارة العامة للطبع و النشر، ط الثانیه1411هـ/1990م.
20- البیهقی، احمد بن الحسین(م458هـ)، دلایل النبّوة و معرفة احوال صاحب الشریعة، تحقیق عبدالمعطی قلعجی، بیروت، دارالکتب العلمیّه، ط الاولی1405هـ/1985م..
21- التبریزی، سید یوسف مدنی، المسائل المتحدثه، قم، انتشارات مشرقین، چاپ دوم1423 هـ
22- الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة ومذهب اهل البیت (محمد الغروی) بیروت، دارالثقلین1419هـ /1998م.
23- الحرّ العاملی، محمد بن الحسن(م1104هـ) وسایل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت1414هـ.
24- الحلّی، علامه(م726هـ)، منتهی المطلب(ط ق)، تبریز، ناشر حاج احمد1333هـ .
25- ـــــــــــــــــ ، تذکرة الفقهاء، تحقیق مؤسسة آل البیت(ع) قم،مؤسسة آل البیت، ط الاولی 1414هـ.
26- ـــــــــــــــــ ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، تحقیق السید مهدی رجایی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ط الثانیه1410هـ .
27- ــــــــــــــــ ، ارشادالازهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس الحسّون، قم، جماعة المدرسین بقم1410هـ.
28- الحلّی، محقق(م676هـ)، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق لجنة التحقیق با شراف، ناصر مکارم، قم، مؤسسة سیدالشهداء،1364هـ .
29- الحلبی، ابوالصلاح(م427هـ)، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان، مکتبة امیر المؤمنین(ع)1404هـ .
30- دشتی، سیدمصطفی حسینی، معارف و معاریف دائرة المعارف جامع اسلامی تهران، مؤسسه فرهنگی آرایه1379.
31- دشتی، محمد- محمدی، سیدکاظم، معجم المفهرس نهج البلاغه، قم، مؤسسة تحقیقاتی امیر المؤمنین(بی تا).
32- دهخدا، علی الکبر، لغتنامه دهخدا، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، تهران انتشارات دانشگاه تهران(بی تا).
33- دینوری، ابن قتیبة (م276هـ)، امامت و سیاست(تاریخ خلفاء) ترجمه سید طاهر طباطبایی، تهران، ققنوس1380هـ .
34- رضایی، اسدالله آیین دادرسی وقضاء در عصر امویان، جامعة المصطفی العالمیه   1386هـ.
35- الروحانی، السید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، ط الثالثه1413هـ .
36- الزحیلی، وهبة، فتاوی معاصرة، تحریر محمد وهبی سلیمان، دمشق، دارالفکرط الثانیه    1427هـ/2006م.
37- زین الدین، محمد امین(م1419هـ)، کلمة التقوی، قم مطبعة مهر، ط الثانیه1413هـ
38- الزیدان، عبدالکریم، حقوق و واجبات المرأة فی الاسلام، بیروت، دارالرسالة، ط الاولی 1425هـ/2006م.
39- الخمینی، روح الله امام ، تحریر الوسیله، قم، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسین بقم، 1416هـ.
40- ــــــــــــــــــ ، صحیفه امام خمینی(مجموعه آثار)تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم1385هـ.
41- ـــــــــــــــــ ، استفتائات جدید، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، 1366هـ.
42- الخویی، سید ابوالقاسم، کتاب الصلاة، قم، ناشر لطفی، صبعة مهر، ط الثانیة1414هـ .
43- السجستانی، سلیمان بن اشعث(م275هـ)، سنن ابی داوود، تحقیق سعید محمد اللحام بیروت، دارالفکر1410هـ/1990م.
44- السرخسی، شمس الدین(م483هـ)، المبسوط، تحقیق جمع من الافاضل، بیروت، دار المعرفة 1406هـ.
45- السمرقندی، علاءالدین(م539 یا535هـ )، تحفة الفقها، بیروت، دارالکتب العلمیة، ط الثانیة1414هـ .
46- الشافعی(م204هـ)، الاٍٍم فی فقه الشافعی، بیروت، دارالفکر، ط الثانیة1403هـ/1983م.
47- الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد الخطیب(م960هـ)، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، بیروت، دارالمعرفة(بی تا).
48- الشعراوی، محمد متولی، فتاوی النسآء، قاهرة ، المکتبة التوفیقیة(بی تا).
49- ــــــــــــــــــــ ، الفتاوی الکبری،اعداد احمد زین، قاهرة، مکتبة التراث الاسلامی 1419هـ/1998م.
50- ــــــــــــــــــــ ، الفقه الا سلامیه المیسر، بیروت، المکتبة العصریة، 1426هـ/2006م.
51- الشهید الاول(م786هـ)، الذکری(ط ق)چاپ سنگی1272هـ .
52- شلتوت، شیخ محمود، کتاب القتاوی- دراسة لمشکلات المسلم المعاصر فی حیاته الیومیّة العامّة0 قاهرة، دارالشروق، ط السّابعة عشر(بی تا).
53- الصاغرجی، اسعدمحمد سعید، الفقه الحنفی و ادلّتة ، بیروت، دارالکلم، ط الرابعة1426 هـ /2005م.
54- الصافی، احمد، الدر دیر، بلغة السالک لاقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، بیروت دارالمدارس الاسلامی(بی تا)
55- صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایة العباد، قم دارالقرآن، ط الاولی 1416هـ .
56- الصنعانی، عبدالرزاق(م211هـ)المصنف، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، بیروت، المجلس العلمی(بی تا).
57- صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتاءات قم، انتشارات میثم تمّار، چاپ سوم1377م
58- الصدر، السید محمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، ط الاولی1420هـ/1990م..
59- طباطبائی، سید محمد حسین، المرأة فی الاسلام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ط الاولی  1427هـ/2007م.
60- الطبرانی، سلیمان بن احمد(م360هـ)، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی، قاهرة، مکتبة ابن تمیمیّة، ط الثانیة(بی تا).
61- الطبرسی(م548 هـ)، مکارم الاخلاق(بی جا)، منشورات شریق رضی، ط السادسة 1392 هـ/1972م.
62- الطوسی(م460هـ)، الرسائل العشر، تحقیق واعظ زاده خراسانی، قم جامعة المدرسین 1404هـ .
63- الظفری، مریم محمد صالح، مصطلحات المذاهب الفقهیه، بیروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر، ط الاولی1422هـ/2002م.
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